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é Objective: This study seeks to design the structure of educational theory appropriate for the native 
culture of our society, with a focus on explaining the foundations, what and why of artistic education, 
with an emphasis on the views of Ibn Arabi and Mulla Sadra. Now, considering that Islamic sciences 
adopt their foundations from Islamic teachings, it should be seen how the Holy Qur’an )as the most 
reliable Islamic source( is fruitful in order to compile the foundations of the theory. In order to adopt 
the approach of quoting excerpts from the Qur’an, it is necessary to go to the sciences that have taken 
steps in order to explain the aforementioned principles. These sciences are Islamic mysticism and 
Islamic philosophy. 

é Method: The method of this research is qualitative of the theoretical type, and according to the 
discussion, it uses conceptual analysis, deductive, and integrative methods. 

é Findings: The findings of the research in the dimension of what the artistic education is indicate that the 
Islamic theory of artistic education consists of three separate and distinct approaches, each of which has 
an alternative version for the education system of the country. These three approaches are as follows: 
according to the the first approach, artistic education is realized through the art curriculum. According 
to the second approach, it is realized by considering artistic education as the approach that governs all 
aspects of the curriculum. And according to the third approach, which includes the whole life of a person, 
it is realized through the path of life and artistic behavior of a person towards godliness. This approach 
explains the reason and the necessity of designing and explaining the Islamic artistic education, especially 
the principle of existence of the domain and the function of artistic education in its Islamic context and 
subsequently filling this gap from the point of view of the implications resulting from this function.

é Conclusion: The theory of artistic education in the formal education system can be used in the curriculum 
in other areas.

 Keywords:  artistic education, Islamic theory of artistic education, Ibn Arabi, Mulla Sadra, 
Islamic theory of artistic education, godliness.
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نظريه اسلامی تعليم و تربيت هنری
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   چکیده:
é هدف: هدف این مطالعه ، طراحی شاكله نظریه تربيتی متلائم و متناسب با فرهنگ بومی جامعه 
با تمركز بر تبيين مباني، چيســتي و چرایي تربيت هنري با تأكيد بر آراي ابن عربي و ملاصدرا 
اســت. حال، با عنایت به اینكه علم اسلامی، مبانی خود را از آموزه های اسلامی اتخاذ می كند؛ 
باید دید كه قرآن كریم )به مثابه متقن ترین منبع اسلامی( در راستای تدوین مبانی نظریه چگونه 
زایا است؛ كه به جهت اتخاذ رویكرد گزیده گویی در قرآن، می بایست به سراغ علومی رفت كه در 
راستای تبيين مبانی مذكور قدم برداشته اند؛ كه این علوم، دو علم عرفان و فلسفه اسلامی است.
é روش: روش این پژوهش كيفي از نوع نظری اســت كه به تناسب بحث، از روش های توصيفی 

تحليلی )تحليل محتوا(، استنتاجی و تلفيقی استفاده شده است. 
é یافته ها: یافته هاي حاصله در بعد چيســتی تعليم و تربيت هنری حاكي از این است كه نظریه 
اسلامی تعليم و تربيت هنری متشكل از سه رویكرد مجزا می باشد كه هر رویكردی نسخه بدیلی 
برای نظام تعليم و تربيت كشور دارد. این سه رویكرد عبارتند از: رویكرد اول: تربيت هنری از 
رهگذر برنامه درســی هنر تحقق می یابد؛ رویكرد دوم از رهگذر قلمداد كردن تربيت هنری 
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مقدمه
دغدغه پژوهشگر، بدواً پی ريزی شالوده و ساختار يك نظريه تربيتی جامع، متناسب 
با ظرفيت های فكری فرهنگی جامعه و سپس تدوين ماده و محتوای نظريه، به موجب 
برقراری ارتباط منطقی و منسجم بين مفاهيم و گزاره های تربيتی با يكديگر از يك سو؛ 
و كاربردهای تربيتی برآمده از اين نظريه در قالب ارائه راه حل و پاسخگويی به مسائل 
تربيتی مستحدثه در نظام آموزشی كشور، از رهگذر مبانی تئوريكی نظريه كه به منزله 
پشتوانه نظری جهت واكاوی مسائل تربيتی می باشد از سوی ديگراست؛ كه در راستای 
تحقق پروژه بومی سازی علوم انسانی قرار دارد )كه اين دلالت های منبعث از ايده بديل 
در انتهای مقاله احصاء خواهد شد(. نكته شايان توجه در اين باب اينكه نه می توان مقوله 
بومی سازی علوم انسانی را به طور كامل ناديده انگاشت و نه اينكه اين خواست به حق 
را به هوسی برای تبديل تمامی علوم بشری به علوم بومی و دينی مبدل ساخت؛ بلكه 
می بايست ابتدائاًً جوهره هر علمی را از مجرای كميت پذيری يا كيفيت پذيری پاسخ ها به 
مسائل درون هر علم مشخص نمود و سپس با ابتناء بر معيار كيفيت پذيری، در راستای 
باب توليد علوم انسانی دينی  بومی سازی علوم گام برداشت. اين در حالی است كه در
می بايست احتياط بيشتری نمود؛ چه، الزاماًً آموزه های دينی در همه زمينه های علوم 
انسانی زايا نيستند. به همين جهت، در باب پروژه توليد علوم دينی نه تنها نمی توان مقوله 
باروری دين در حوزه علوم را به تمام علوم بشری بسط داد و می بايست صرفاًً به سراغ 
علوم كيفی گرای متأثر از فرهنگ رفت؛ بلكه حتی از ميان علوم مذكور نيز صرفاً علومی 
مسمی به تسميه دينی می گردند كه آن دين خاص مبانی لازم جهت تأسيس هر يك از 

به منزله رویكرد حاكم بر تمام ابعاد برنامه درسی تحقق می یابد؛ و رویكرد سوم كه سراسر حيات 
آدمی را در بر می گيرد، از رهگذر زیست و سلوک هنری آدمی به سوی خداگونگی تحقق می یابد 
كه این رویكرد تبيين كنندۀ چرایی و ضرورت طرح و تبيين تربيت هنری اسلامی، به ویژه اصل 
وجودی ساحت و كاركرد تربيت هنری در بستر اسلامی و متعاقب آن پر كردن این خلأ از منظر 

دلالت های منتج از این كاركرد می باشد.
é نتيجه گيری: نظریه تربيت هنري در نظام تعليم و تربيت رسمي مي تواند دست مایه برنامۀدرسي 

در سایر حوزه ها قرار گيرد.

واژگان کلیدی:   نظریه اسلامی تعليم و تربيت هنری؛ ابن عربی؛ ملاصدرا؛ تربيت هنری؛ خداگونگی
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علوم مورد نظر را در اختيار داشته باشد )باقری، 1391(؛ بنابراين محدوده علوم دينی 
ضيق تر از علوم بومی است. البته كسانی نيز از وحشی بودن و خودرويی علوم سخن 
می رانند )سروش، 1388(؛ و برآنند كه هرگز ميسر نيست كه عده ای دور هم گرد آيند 
و تصميم به توليد علمی بگيرند؛ يا به توصيه ديگران به چنين امری همت گمارند؛ چه، 
تاريخ علم به ما می آموزد كه علوم اولاًً از مسأله بر می آيد؛ ثانياًً به تدريج در طول زمان 
به واسطه پاسخ به سؤالات علمی تكون می يابد؛ ثالثاًً بخش اعظمی از علوم، خاصه علوم 
تجربی، مانند علم تعليم و تربيت از تجربه بر می خيزد و نه صرفاً از تفكر محض. بی شك 
می توان ردپايی از احتجاجات مذكور را بر پيكره فلسفه علم مشاهده نمود؛ لكن شايد 
از علوم  بخش عظيمی  اولاً  به حقيقت؛ چه،  نيل  استوار در مسير  نه چندان  قدم هايی 
به واسطه طرح نظريات جديد تحقق يافته است و نظريه نيز غالباً خودرو و ناخواسته 
نيست؛ چه، نظريه به يك معنا يعنی ترسيم ارتباطی نوين بين مفاهيم و سازه های يك 
رشته علمی و بنای عمارتی تازه و ساختاری نو در زمين آن رشته؛ كه اين خلقت قطعاًً 
با تفكر هدفمند عجين بوده است. نكته ديگر اينكه بنا نيست شخص نظريه پرداز در يك 
عرصه علمی الزاماًً خود به كسب تجربه بپردازد؛ بلكه در عين تفكرات عميق عقلی، از 
تجربيات مكتوب گذشتگان نيز بهره می جويد و در مسير توسعه علمی علوم بشری گام 
بر می دارد. بر اين اساس، از آن رو كه اولاً جامعه ما جامعه دين دار و دين مدار است و ثانياً 
دين حاكم بر كشور نيز، دين مبين اسلام می باشد؛ لذا ماهيت و صبغه آموزه های علوم 
انسانی دينی در جامعه ما، آموزه های اسلامی می باشد. در همين راستا، تعليم و تربيت 
نيز به مثابه ركن و متن فرهنگ، بالضروره نيازمند بومی سازی است كه اين مهم در پرتو 
تدوين يك نظريه تربيتی بومی محقق خواهد شد؛ چرا كه با توجه به فقدان يك نظرية 
تربيتی منسجم حتی در جهان غرب برخی از انديشمندان اين حوزه معتقدند كه فرمول 
تعليم و تربيت هنوز پيدا نشده است؛ لذا برای رهايی از اين وضعيت، لازم است يك 
نظرية تربيتی بومی با كمك فلسفه تعليم و تربيت تدوين شود. اين نظريه كه متضمن 
مباحثات فلسفی در قلمرو تعليم و تربيت است، به مسائل تربيتی از منظر فلسفی می نگرد 
و برپايه مبانی فلسفی يك مكتب، آن ها را تبيين كرده و برای حل مسائل تربيتی آن ها 
تجويزهايی ارائه می دهد )علم الهدی، 1388، ص 20(. بنابراين ضرورت تدوين يك نظريه 
را در خود  آموزه ها ی اسلامی  نمايندگی  تربيتی اسلامی جامع كه صلاحيت و صبغه 
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بگنجاند يك ضرورت ذاتی است كه پژوهش فراروی گامی است در اين مسير؛ چرا كه 
به زعم نگارنده، ساير پژوهش های مربوطه در بستر نظام تعليم تربيت اسلامی )باقری، 
1387؛ صادقزاده و همكاران، 1390؛ بهشتی، 1392، مصباح يزدی، 1390؛ و علم الهدی، 
1389(، علی رغم برخورداری از قابليت ها و مزيت های احتمالی خود، با الگوی مورد نظر 
ما، كه متضمن جامعيت حداقلی در راستای تحقق كاركردهای تعليم و تربيت اسلامی 
است، انطباق كامل ندارند؛ چرا كه آنها مدعی تحقق تمامی كاركردهای تعليم و تربيت 
در بستر نظريه خود شده اند حال آنكه اولاً مبانی هر كاركرد را به طور مستقل مشخص 
و احصاء ننموده اند و ثانياً مقوله فرابرنامه درسی و ايجاد محدوديت های اين امر در مسير 
تحقق تمامی كاركردها در نگاه ايشان مغفول واقع شده است؛ كه به طور جدی تر به اين 

مبحث در بخش پيشينه پژوهش نقبی خواهيم زد.
باری، چنان كه می دانيم آموزش و پرورش در هر جامعه، يكی از نهادهای تأثيرگذار 
بر فرايند رشد و تعالی انسان هاست كه انتظار می رود به طور متعادل به جنبه های مختلف 
وجودی انسان توجه كند. اما بعضاًً با تأكيد يك جانبه بر ويژگی های شناختی، ديگر ابعاد 
وجودی انسان را ناديده می گيرد. اين تأكيد تك بعدی، مانع از رشد و تحقق انسان كامل 
راستا، تربيت هنری كه نمودار پرورش  می شود )مهرمحمدی، 1392: 143(. در همين 
قابليت های زيبايی شناختی است، يكی از مهم ترين كاركردهای تعليم و تربيت به شمار 
آنها می دهد و  به  را  قابليت های متربيان  از  آزادانه بسياری  امكان تحقق  می رود؛ چه، 
اساس  آنها ميسر می سازد: »هنر،  برای  نيز  را  زندگی  با مسائل  مؤثر  رويارويی  امكان 
تربيت است؛ چه، عقل و احساس ما را متحد، تخيل ما را تحريك و محيط ما را دگرگون 
می كند« )ماير، 1374، ص 599(. اما با وجود تأكيدات مستند بی شمار بر اهميت هنر و 
قابليت رشد همه جانبه آدمی، متأسفانه در صحنه عمل، تربيت هنری چندان جدی گرفته 
نمی شود و به موضوعی حاشيه ای در نظام آموزشی ما مبدل شده است؛ كه اين پژوهش 
گامی در راستای پاسخگويی به درك دو ضرورت پژوهشی مغفول مانده در تحقيقات 
تربيتیِ با صبغه نظرورزانه است: كه اولی ناشی از كم توجهی به مقوله تربيت هنری در 
بسياری از پژوهش هايی است كه در صدد خلق نظريه تربيتی بومی در كشور هستند 
كه اين بی توجهی يا متوجه ناكارآمدی اصل وجودی كاركرد تربيت هنری در نظر آنها 
است؛ يا صرفاً مدعای نظريه پرداز در حد ادعای تحقق همه كاركردهای تربيت از جمله 
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تربيت هنری متوقف می شود كه به دليل عدم تصريح مبانی هر يك از كاركردها و نيز 
برنامه درسی در نظام تعليم و تربيت عملًا امكان تحقق تمام كاركردها  وجود مقوله فرا
با مبانی واحد ميسر نيست؛ كه متأسفانه غالب تلاش ها در زمينه  به صورت يك جا و 
نظريه پردازی تربيتی از نقيصه اخير در رنجند و عملًا با اين تعارض و محدوديت مواجه 
هستند؛ و دغدغه ديگر در اين زمينه نيز، مقابله با رويكردی است كه در راستای پيروی از 
انديشه های آيزنر1 قائل به فروكاست تربيت هنری در حد يكی از كاركردهای نظام تعليم 
و تربيت و آن هم از دريچه نگاه محدود به هنر در بستر تفكر غربی است كه هنر را از دو 
بعد جمال و كمال آن يا كاشفيت و خالقيت هنر صرفاً به بعد زيبايی شناختی و خلاقيت 

هنرمند تحويل می برند. 
چنان كه ذكر آن رفت، توجه اصيل و ذاتی به اهميت هنر، از مجرای رويكرد تربيت 
هنری، موجب و موجد رشد همه جانبه قابليت های آدمی خواهد بود. از اين رو پژوهشِ 
از ضرورت و چرايی ابتنای نظام تعليم و تربيت بر كاركرد تربيت هنری، خاصه در بستر 
اسلامی آن كه علاوه بر تضمن و امكان تحقق قابليت های هنر غربی در بستر تعليم و 
تربيت، امكان تحقق قابليت های هنر اسلامی در قالب زيست هنری در سراسر حيات 
آدمی را نيز فراهم می سازد، موضوع مورد مطالعه ی اين پژوهش است و براي دست يابي 
به هدف مذكور، از روش های تحليل مفهومی، روش استنتاجی به صورت قيـاس عملی 

)الگوی فرانكنا( و روش تلفيقی استفاده شده است.
حال، در باب چرايی پرداختن به كاركرد و نظريه تربيت هنری اسلامی، آنچه به طور 
خاص می توان گفت اينكه با توجه به جامعيت دين مبين اسلام در زمينه هدايت بخشی 
و تربيت انسان ها و رشد قابليت آنها در تمام ساحات وجودی چنان كه برخی نيز »زبان 
قرآن را اساساً زبان تربيت دانسته اند« )مطهری، 1393(؛ لذا نهاد تعليم و تربيت برآمده 
از آموزه های اسلامی، بالقوه قابليت تحقق تمامی وجوه تربيت را دارا می باشد؛ كه يكی از 
مهم ترين كاركردهای منطوی در آن نيز، كاركرد تربيت هنری است. اهميت كاركرد فوق 
متأثر از اين واقعيت است كه تربيت هنری حتی در بسترغربی آن تا حد زيادی قابليت 
تحقق قاطبه اهداف آموزش و پرورش از جمله رشد مهارت های شناختی و فكری )حيطه 
فردی، رشد  بنيادين در سلوك  تغييرات  ايجاد  احساسات،  تعديل  و  پرورش  بينشی(، 

1 Eisner
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اخلاقی، افزايش اعتماد به نفس )حيطه نگرشی(، و رشد مهارت هايی كه به دست ورزی 
می انجامد )حيطه مهارتی( را داراست )مفيدی، 1397(؛ كه اين، حاكی از جامعيت و 
قابليت منحصر به فرد اين كاركرد در تحقق اهداف نظام تعليم و تربيت می باشد؛ كه البته 
چنان كه در اين پژوهش به تبيين آن خواهيم پرداخت اين قابليت های تربيت هنری، 
در بافت اسلامی آن، به نحو چشمگيری ارتقا و توسعه خواهد يافت. البته با عنايت به 
اينكه مقوله تربيت، اساساًً رنگ و بوی فرهنگ بومی را به خود می گيرد؛ لذا هر جامعه ای 
می بايست با توجه به شرايط و قابليت های فكری فرهنگی خود به تدوين و تأسيس اصول 
آن همت گمارد؛ بنابراين تمامی شئون آن از جمله كاركرد تربيت هنری، از اين قاعده 
مصبوغيت، مستثنی نخواهد بود و لذا جهت دست يابی به مبانی و اصول تربيت هنری 
در جامعه خود، می بايست اين مفهوم را در بستر اسلامی آن مورد واكاوی قرار دهيم؛ كه 
اين پژوهش گامی است در اين مسير كه از رهگذر تدوين يك نظريه تربيتی متناسب با 

رويكرد تربيت هنری اسلامی تحقق می يابد.

 ضرورت ابتنای نظام تعليم و تربيت ]اسلامی[ ایران بر نظریه اسلامی تعليم و تربيت 

هنری 
در ابتدا به مهم ترين كاركردهای هنر و تربيت هنری، در بستر نظام تعليم و تربيت غربی 
می پردازيم كه بخش روبنای كاركرد تربيت هنری اسلامی را تشكيل می دهد و سپس به 
زير بنای آن يعنی تبيين مبانی و استلزامات تربيت هنری اسلامی در حوزه تعليم و تربيت 

اسلامی خواهيم پرداخت.               .
 پژوهشگران، مهم ترين كاركردهای تربيتی هنر را چنين احصاء نموده اند: پرورش تفكر
 و رشد شناختی؛ بروز خلاقيت؛ رشد اخلاقی؛ پيشرفت تحصيلی و شكل گيری هويت فرهنگی

)تمنايی فر، امينی و يزدانی كاشانی، 1388: 7(. تجربه های مكرر هم چنين حاكی از آن 
است كه وقتی هنر از طريق برنامه ای جامع آموزش داده می شود به بهبود مهارت های 
.)1385 )آيزنر،  می كند  كمك  نيز  درسی  موضوعات  ساير  در  دانش آموزان   شناختی 

از آنچه گفته شد اين مستفاد می گردد كه تربيت هنری در ايجاد و پرورش مهارت هايی 
همچون تفكر انتقادی و حل مسأله نقش بسزايی دارد )امينی، 1383، ص111(. در پاسخ 
به اين سؤال نيز، كه اصولاًً چه عاملی در آموزش هنر وجود دارد كه موجب رشد شناختی 
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متربيان، از جمله تفكر انتقادی ايشان می شود؛ لمپرت1 (Lampert, 2006: 215) پاسخ 
اين سؤال را در ماهيت برنامه های درسی رشته های هنری جست و جو می كند؛ در واقع 
از نظر اين متفكر به جهت اينكه در تربيت هنری عمده يادگيری ها از نوع مسأله محور 
است، بنابراين تربيت هنری در ارتقای تفكر انتقادی سهم مؤثری دارد. از تربيت هنری 
در اين بستر، تعريف های متفاوتی ارائه شده است. برخی تربيت هنری را تقويت شناخت 
دانش آموز از پيرامون خويش می دانند و نه هنرمند شدن )كشاورز و سلطانی كيا، 1384(. 
می دانند،  آموزشی  نظام  در  هنری  تربيت  كاركرد  احيای  سردمدار  را  او  كه  آيزنر  اما 
مهم ترين اهداف و كاركردهای تربيت هنری را در چهار مقوله توليد هنری، نقادی هنری، 
تاريخ هنر و زيبايی شناسی خلاصه نموده است. آيزنر (Eisner,1986) تصريح می كند كه 
هنر و مقوله تربيت هنری در مدارس به جد گرفته نمی شود و از نقش حاشيه ای در نظام 
آموزشی برخوردار است. در راستای موضوع پژوهش فراروی يعنی نظريه پردازی تربيتی 
با صبغه و در بستر كاركرد تربيت هنری اسلامی، به طور خاص هيچ پژوهشی با عنوان و 
مسأله و حتی دغدغه پژوهش فراروی در داخل كشور صورت نپذيرفته است؛ لكن به طور 
منفك و مجزا و با دغدغه های متفاوت، پژوهش های قابل توجهی صورت پذيرفته، كه 
برخی نيز حاوی نكات بديعی می باشند؛ و در خارج از كشور نيز با توجه به اينكه چنين 
دغدغه ای وجود ندارد لذا حداكثر در صدد تحقق كاركرد تربيت هنری به مثابه يكی از 
كاركردها، آن هم در بستر تفكر غربی و سكولار آن هستند، نه قاعدتاًً برآمده از الگوی 

اسلامی. با اين حال در ذيل، به ذكر نمونه هايی از اين پژوهش ها خواهيم پرداخت.
اولين پژوهشی كه در اين راستا قابل ذكر است پژوهش موسوم به سند تحول بنيادين 
آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ايران )صادقزاده و همكاران، 1390( می باشد؛ كه 
تبيين جامع و مانعی از  نويسندگان »سند« در تحقيق مذكور بر آن بوده اند تا ابتدائاًً 
ارائه دهند و  تربيت اسلامی بر اساس آموزه های اسلامی، خاصه آرای فلاسفه اسلامی 
سپس بر اساس اين مبانی به تبيين چيستی، چرايی و چگونگی تربيت اسلامی در وهلة 
اول و سپس چيستی، چرايی و چگونگی تربيت رسمی و عمومی در مرحله بعد بپردازند. 
برنامه درسی اعتنايی نشده است. از جمله ديگر پژوهش ها  در اين پژوهش به مقوله فرا
در زمينه نظريه پردازی تربيتی، می توان به تحقيقات )علم الهدی، 1389( با عنوان نظريه 
اسلامی تعليم و تربيت؛ و )بهشتی، 1392(؛ تحت عنوان واكاوی امكان تاسيس فلسفه 

1. Lampert
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تعليم و تربيت اسلامی بر مبنای حكمت متعاليه اشاره كرد كه اساساً هر دو پژوهشگر 
همت  خود  تربيتی  نظريه  تدوين  به  صدرا  انديشه های  بر اساس  تا  برآمده اند  درصدد 
گمارند. البته شايان ذكر است كه تحقيقات مذكور )به مانند سند تحول بنيادين(، نظريه 
تربيتی را در معنای جامع خود مد نظر دارند و بر آنند تا همه وجوه تربيت را در نظريه 
خود تحقق بخشند؛ كه البته اين تلاش ها نيز به خاطر همان نقص بی توجهی به مقوله 
برنامه درسی در نظريه تربيتی، اساساً قابل عملياتی شدن نيست، هر چند در عالم  فرا
نظرپردازی می توان چنين نظريه ای را تدوين نمود؛ كه البته آن هم نيازمند تبيين مبانی 
هر يك از كاركردهای تربيت به نحو مستقل می باشد كه چنين تلاشی در پژوهش های 
مذكور، عملًا صورت نپذيرفته است. يكی ديگر از تلاش ها در راستای نظريه پردازی در 
فلسفه  بر  درآمدی  عنوان  با  )باقری، 1387(؛  باقری  پژوهش  تربيت،  و  تعليم  ساحت 
تعليم و تربيت جمهوری اسلامی ايران می باشد؛ كه در اين پژوهش محقق بر آن شده تا 
براساس روش های فلسفی به سراغ متون دينی برود و از رهگذر استنتاج به تدوين مبانی، 
اهداف، اصول، روش ها و فنون تعليم و تربيت بپردازد. كه البته اين پژوهش نيز به رغم 
قابليت های بديع خود در عرصه نظريه پردازی از همان نقائص فوق در رنج است و اساساً 
متفاوت با دغدغه پژوهشگر است. از ديگر پژوهش ها در عرصه نظرورزی تربيتی می توان 
به تأملات مهرمحمدی )مهرمحمدی، 1392؛ 1394(؛ با عناوين جستارهای نظرورزانه در 
تعليم و تربيت؛ و آموزش عمومی هنر: چيستی، چرايی و چگونگی اشاره كرد كه پژوهش 
ايشان به رغم برخورداری از كيفيت علمی، با اين حال جنبه نوآورانه ای ندارد؛ چرا كه 
ايشان بر آن است تا اساساً همان الگوی آيزنر را كه در بستر تفكر غربی تكون يافته، با 
همان فرمت خود در بستر نظام تعليم و تربيت اسلامی ايران مطرح و اجرايی كند؛ آن 
هم نه در قالب نظريه ای جامع )كه اصلًا تربيت هنری در بافت سكولار چنين زايايی 
به مثابه يكی از كاركردهای تربيتی. به عبارت ديگر ايشان به دنبال  ندارد( بلكه صرفاً 
تبيين كاركرد و ظرفيت های »تربيت هنری« با توجه به واقعيت های فرهنگی و دينی 
و تربيتی حاكم بر نظام آموزشی كشور ما نيستند بلكه صرفاً در صدد پياده سازی اين 
مقوله با همان فرمت و كارآمدی غربی آن كه آيزنر مطرح می كند می باشد. البته برخی 
 از آثار خود آيزنر از جمله كتاب »آموزش هنر برای تغيير دنيا«1 )2006(؛ »چشم بينا«2 

1. Teach the Art to Change the World
2. The Enlightened Eye
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) 2017( را نيز می توان به مثابه پيشينه نظری پژوهش فراروی به شمار آورد. رويكرد 
تأكيد  رويكرد  اين  واقع  در  دارد.  نام  ديسيپلين محور  رويكرد  هنری  تربيت  به  آيزنر 
انحصاری بر يك حوزۀ خاص هنری نداشته و به منزله نگرشی جامع تر نسبت به آموزش 
و يادگيری هنر می باشد. استفاده از واژه ديسيپلين در اين رويكرد، تربيت هنری را به 
عنوان يك قلمرو معرفتی خاص كه دارای چارچوب و محتوايی تعريف شده می باشد، 
كه  می گيرد  قرار  توجه  مورد  رو  آن  از  هنری  توليد  رويكرد  اين  در  می كند.  معرفی 
دانش آموز از طريق آن ايده ها و تمنيات درونی خود را نمايان می سازد )امينی، 1380: 
94(. اين رويكرد كه به وسيله آيزنر مطرح شده است، در حقيقت به خاطر جامعيت و 
نگاه چند بعدی به مقولة هنر، همان ديدگاه مورد پذيرش پژوهشگر نيز می باشد؛ البته 
صرفاً در بعد محدودی از كاركرد تربيت هنری اسلامی كه شامل تربيت هنرمند در 
معنای خاص آن است )يعنی رويكرد اول در تحقيق فراروی يا همان آموزش هنر(؛ 
بر  در  را  تربيت  و  تعليم  تمام ساحت  آن كه عملًا  عام  معنای  در  تربيت هنرمند  نه 
می گيرد )يعنی رويكرد دوم تحقيق يا همان تربيت هنری به مثابه فرابرنامه درسی( 
و نه حتی معنای اعم آن، كه عملًا تمام زيست و سلوك آدمی به سوی كمال خود را 
رو يا همان سلوك و زيست هنری(.  شامل می گردد )يعنی رويكرد سوم در تحقيق فرا
هنری  تربيت  ساحت  در  رويكرد  سه  از  متشكل  فراروی  تحقيق  روشنتر  عبارت  به 
است كه صرفاً در رويكرد اول با نگاه آيزنر مشابهت و مسانخت دارد. به عبارت ديگر، 
برنامه درسی،  در انديشه آيزنر، هدف از حاكميت تربيت هنری به مثابه و در مقام فرا 
كه از آن تحت عنوان حاكميت بر همه ابعاد برنامه درسی و متعاقب آن همه ساحات 
تعليم و تربيت ياد می شود؛ در حقيقت همان پيدايش شناخت و اشتياق به زيبايی در 
وجود متربيان است؛ كه البته اين هدف در سطوح ميانی، علاوه بر شناخت زيبايی، 
شكوفايی خلاقيت و قابليت های بالقوه متربيان و نيز دست يابی به جامع نگری و متصف 
شدن به طبع لطيف نيز می باشد )ملكی، 1389(؛ در حالی كه مراد از تربيت هنری، 
در بستر آموزه های اسلامی، زيباتر شدن آدمی است؛ يعنی بايد زيبايی وجودی آدمی 
اشتداد يابد كه همان اشتداد وجودی است؛ و نه صرفاًً درك ما از زيبايی ارتقا يابد؛ و 
اين تفاوت بنيادين ميان رويكرد اسلامی و رويكرد غربی به تربيت هنری نيز از اينجا 
ناشی می شود كه مراد از زيبايی در بستر تفكر غربی )و متعاقب آن تفكر آيزنر( زيبايی 
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ظاهری و حسی است كه ما از آن تعبير به جمال می كنيم؛ در حالی كه زيبايی در 
بستر آموزه های اسلامی سطوح عميق تری را نيز در بر می گيرد كه زيبايی ظاهری و 
حسی تنها سطح رويه آن است و زيبايی معنوی و زيبايی اخلاقی سطوح عميق تر آن 
را شامل می گردد؛ يعنی جمع جمال و كمال؛ كه حكايت از جمع ميان دو بعد زيبايی 
شناختی و حقيقت گرايی پديده ها دارد. از اين روست كه شناخت زيبايی در بستر 
تفكر آيزنر (Eisner,1986)، غايت نظام تعليم و تربيت مبتنی بر رويكرد تربيت هنری 
است؛ در حالی كه غايت تعليم و تربيت اسلامی زيبا شدن وجود متربيان است و اين 
كه وجود زيبا بيابند و نه صرفاً شناخت زيبايی را حاصل كنند؛ هر چند شناخت زيبايی 
نيز وجهی از وجوه همين زيبا شدن است )مراد از اتصاف به زيبايی )يا همان سلوك 
هنری و نيل به مقام والای »هنرمند«( نيز در اينجا همان تجلی و تحقق عقل عملی 

در وجود و رفتار آدمی است(. 
تحقيق رضايی )1392(؛ با عنوان تربيت هنری در نظام آموزشی ايران نيز يكی ديگر 
از پژوهش هايی است كه در راستای موضوع پژوهش فراروی تحقق يافته است. محقق در 
اين پژوهش ضمن تأكيد بر اهميت بعد زيبايی شناسی و هنری وجود آدمی و متعاقب آن 
ضرورت وجود اين كاركرد در آموزش و پرورش، بر آن شده تا به توصيف جايگاه فعلی 
تربيت هنری در نظام تعليم و تربيت جامعه  ايران بپردازد و از رهگذر اين تبيين بتواند 
وضعيت مطلوب تربيت هنری را در ايران ترسيم كند. شايان ذكر است كه علی رغم تلاش 
نيكوی ايشان در اين راستا، با اين حال محقق صرفاً در صدد ارائه الگويی برای برنامه 
درسی هنر بوده و نه اساساً تحقق كاركرد تربيت هنری به مثابه يك فرابرنامه درسی. 
به عبارت اخری، ايشان از وجوه متعدد تربيت هنری، صرفاً به يكی از وجوه آن كه همان 
بعد ذات گرايی هنر است پرداخته اند و از ساير وجوه آن كه در قالب كاركردهای هنر 
تجلی می يابند چشم پوشی كرده است. در حالی كه ما در پژوهش خود نه صرفاً به بعد 
ذات گرايی و كاركردگرايی هنر بلكه اساساً به وجهه متافيزيكی آن، كه دو بعد ديگر هنر 
نيز می بايست در خدمت آن و در جهت سعادت آدمی قدم بردارند، می پردازيم كه البته 
اين وجهه هنر و تربيت هنری اساساً همان مقوله ای است كه به مثابه يك ايده بديل در 

اين پژوهش مطرح می گردد. 
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  بررسي زایندگي آموزه های قرآنی برای تدوین نظریه تربيتی و متعاقب آن توليد علم 
تعليم و تربيت اسلامی

با توجه به اين حقيقت كه هر يك از علوم، تنها در صورتی متصف به صفت اسلامی 
می گردند كه مبانی آن علوم، مستخرج از آموزه های اسلامی باشد: »متافيزيك الهی به علم 
الهی می انجامد و متافيزيك الحادی به علم الحادی« )جوادی آملی، 1393(؛ لذا در اولين 
گام برای تدوين نظريه تربيتی اسلامی بايد به سراغ منابع اصيل و متقن اسلامی رفت تا 
بتوان مبانی نظريه مزبور را از آن استنتاج نمود؛ كه اين منابع نيز، در جامع ترين و متقن 
ترين فرمت خود، متضمن قرآن كريم می باشد ]البته با عنايت به اين حقيقت كه بسياری 
از متفكران اسلامی برآنند كه نقل، طريق دستيابی به دين است؛ نه خود دين )جوادی 
آملی، 1378([؛ بر اين اساس، اكنون بايد ديد آموزه های قرآنی برای تدوين نظريه تربيتی 
و متعاقب آن توليد علم تعليم و تربيت اسلامی چگونه زايا است. چنان كه می دانيم هدف 
غايی از آموزه های قرآنی هدايت آدميان به سوی سعادت است. از سوی ديگر، تربيت 
در بافت دينی آن نيز، چيزی جز همين معنا را افاده نمی كند. بنابراين می توان گفت، 
نه تنها امكان تأسيس علم تعليم و تربيت اسلامی بر اساس آموزه های قرآنی وجود دارد؛ 
بلكه اساساً قرآن، چيزی جز كتاب تربيت در معنای دينی آن نيست. گرچه كه قرآن 
كريم با كتاب تربيتی در معنای علمی و مصطلح آن متفاوت است. از اين رو تأسيس علم 
تعليم و تربيت اسلامی، اساساً متوقف بر استنتاج مبانی اين علم از آموزه های قرآنی است؛ 
هرچند از آن رو كه رويكرد قرآن كريم ]از نگاه پژوهشگر[ گزيده گويی می باشد؛ لذا برای 
تدوين مبانی مصرح و مبسوط نظريه تربيتی اسلامی می بايست به سراغ علومی رفت كه 
از يك سو، در راستای تبيين مبانی مذكور قدم برداشته اند؛ و از سوی ديگر نيز، ارتباط 
وثيقی با مقوله تعليم و تربيت دارند؛ و با توجه به شرايط مزبور اين علوم در شكل احسن 
آن، )از منظر پژوهش فراروی( در دو علم عرفان اسلامی و فلسفه اسلامی تجلی يافته 
است؛ كه هر يك، از منظرخود به تبيين مبانی مزبور پرداخته اند و به نوعی می توان گفت 
شهودات همديگر را در تبيين مبانی تكميل و تتميم نموده اند. بنابراين، از منظر نظريه 
فراروی، هر نظريه تربيتی اسلامی، در معنای حقيقی و اصيل آن بايسته است از مجرای 
عرفان و فلسفه اسلامی گذر كند؛ كه البته يكی از دلايل انتخاب چنين رويكردی اين 
است كه از يك سو آموزه های اسلامی قابليت تحقق تمامی كاركردهای تعليم و تربيت 
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اسلامی را دارا می باشند؛ از سوی ديگر دو حوزه دانشی عرفان و فلسفه اسلامی نيز البته 
با بهره گيری از تمامی امكانات خود، قابليت تحقق تمامی آن كاركردها را دارند؛ لذا يك 
نظريه تربيتی اسلامی جامع كه مبانی خود را از تمام قابليت های حوزه عرفان و فلسفه 
اسلامی  تربيت  و  تعليم  نظام  كاركردهای  تمامی  تحقق  قابليت  اخذ می كند؛  اسلامی 
نگاه »مظهر  اين  به  تلويحی  به طور  نيز  معاصر  متفكران  از  برخی  دارا می باشد؛ كه  را 
جامعيت تلفيقی« باور دارند كه از آن جمله است اعوانی )1375(. با اين وجود، عملًا 
امكان عملياتی شدن همه ابعاد و اجزای چنين نظريه تربيتی ای در عالم اثبات محقق 
نيست؛ چه، امكان تحقق تمامی كاركردهای تعليم و تربيت اسلامی هم زمان و در قالب 
يك برنامه درسی ميسر نخواهد بود؛ و آن هم به جهت ضرورت وجودی مقوله فرا برنامه 
درسی در نظام تعليم و تربيت می باشد؛ چه، هر برنامه درسی تنها قادر به تحقق يك فرا 
برنامه درسی، به منزله هدف غايی تمامی عناصر برنامه درسی در نظام آموزشی می باشد؛ 
لذا امكان تحقق و عملياتی شدن چنين نظريه ای عملًا منتفی است؛ مگر در عالم ثبوت. 
بنابراين می بايست با وانهادن ساير كاركردهای تعليم و تربيت اسلامی، تنها به دنبال 
تحقق يكی از چندين كاركرد برويم. حال اگر به سراغ هر يك از كاركردهای مهم از جمله 
كاركرد تربيت عقلی؛ تربيت دينی؛ تربيت اخلاقی و يا تربيت عاطفی برويم؛ می بينيم كه 
تنها يك بعد از ابعاد وجودی آدمی تحقق می يابد و ساير عرصات تعليم و تربيت اسلامی 
ابتر و ناقص می ماند؛ لذا گزينه احسن از ميان تمامی گزينه های موجود پيرامون تحقق و 
كارايی نظام تعليم و تربيت اسلامی، محقق كردن كاركرد تربيت هنری اسلامی می باشد؛ 
چه؛ تحقق اين كاركرد جامع ترين نوع برنامه درسی و نظام تعليم و تربيت را صورت 
می بخشد و از ميان تمامی بديل های ديگر، امكان تحقق بيشترين اهداف در تمام ساحات 
 شناختی، نگرشی، مهارتی و حتی اجتماعی را ميسر می سازد (Egana-delSol, 2016)؛

حال در گام بعدی می بايست به چگونگی استنتاج مبانی نظريه اسلامی تعليم و تربيت 
هنری، از دانش عرفان و فلسفه اسلامی پرداخت. برای تحقق اين امر، ضرورتی به مراجعه 
می بايست  بلكه صرفاً  نيست؛  اسلامی  فلسفه  و  عرفان  تمامی صاحبنظران عرصه  آراء 
به سراغ متفكرانی از هر دو حيطه رفت كه از يك سو مرتبط با مقوله هنر و تربيت هنری 
باشند؛ از سوی ديگر متفكران برگزيده از هر حيطه سخنان بديعی در باب مقوله مزبور 
برای ارائه داشته باشند؛ كه با كنار هم گذاشتن اين موارد، آنچه حاصل می گردد اين است 
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كه از رهگذر آموزه های ابن عربی و ملاصدرا، مبانی منسجم و جامعی برای نظريه اسلامی 
تعليم و تربيت هنری قابل تحقق است. 

 تبيين مبانی نظری نظریه اسلامی تعليم و تربيت هنری )با تأكيد بر آرای ابن عربی و 
ملاصدرا(

اينك برآنيم تا مبانی نظری نظريه اسلامی تعليم و تربيت هنری را احصاء نموده و 
 هر يك را در صورت لزوم به اختصار توضيح دهيم. واژه »مبانی« جمع »مبنا« و در لغت

تربيت  نظری  مبانی  از  مراد  و  )دهخدا، 1372(؛  است  بنياد  و  اساس  بنيان،  به معنای 
 هنری »اسلامی«، مجموعه ای منسجم، يكپارچه و سازوار از انديشه های بنيادين برآمده از

آموزه های اسلامی از يك سو و نيز آراء ابن عربی و ملاصدرا، از سوی ديگر است كه در قالب 
گزاره های توصيفی بيان می شود و زيربنای فرايند تربيت هنری در نظريه اسلامی »تعليم 
و تربيت هنری« در راستای جهت دهی به اركان نظام آموزشی اسلامی قرار می گيرد؛ و 
شامل مبانی هستی شناختی، انسان شناختی، معرفت شناختی و ارزش شناختی می شود.

از آرای  برآمده  اين مبانی، اساساً  اينكه، بستر نظری  اين باب  نكته قابل توجه در 
فكری ابن عربی و صدرا می باشد؛ با اين حال، انبعاثات حاصل از اين مبانی در ساحت 
اهداف و يا عرصه عناصر برنامه درسی، لزوما و صرفاً برآمده از مبانی فكری دو حكيم 
نيست؛ بلكه همچنين حاصل تأملات نگارنده پيرامون اين مبانی، در ساحت برنامه درسی 
می باشد؛ چرا كه استنتاج دقيق آرای صدرا و ابن عربی در ساحت برنامه درسی اساساً 
كاری طاقت فرسا و بل نامحتمل می نمايد كه در عين حال، فاقد خلاقيت و نيز بی توجه 
به بعد معاصرت نظريه می باشد. نكته ديگر، ذيل مبانی نظريه  اينكه مبانی نظری منطوی 
در بافت نظريه تربيت هنری، اساساً در هم پيچيده و ممزوج می باشند؛ چنان كه عملًا 
امكان انفكاك كامل آنها از يكديگر ميسر نيست؛ بلكه با يكديگر، در راستای ترقيم بنياد 
واحد، تداخل و تعامل سازنده دارند. از اين رو، می توان جزئی از اجزاء مبانی را، ذيل چند 
مبنا از مبانی نظريه مندرج ساخت. اكنون قبل از آنكه به تبيين مبانی نظريه اسلامی 
تعليم و تربيت هنری بپردازيم؛ ابتدائاً به اختصار، شرح مختصری از سلوك فكری هر دو 

انديشمند ارائه خواهيم نمود.
ابن عربی معروف به شيخ اكبر كه از بزرگترين عرفای مسلمان به شمار می رود برای 
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نخستين بار در جهان اسلام علم عرفان نظری را كه مبتنی بر تبيين علمی و عقلانی 
معرفت حاصل از شهود نهايی عارف می باشد، به گونه ای سامان مند بنيان نهاد. با اين بيان، 
عرفان نظری به عنوان يك علم، ترجمان حقايق است، نه خود حقايق؛ و از آن رو كه 
مفاهيم و الفاظ متعارف را يارای انتقال حقايق سترگ عرفانی نيست، لذا عرفا به ناگزير 
برای بيان شهودات خود، به نماد و زبان اشاره تمسك می جويند. به تعبير ابن عربی، 
حيات، نوم است و رؤيای نائم خيال است؛ و همان طور كه رؤيا دارای معانی متمثل و 
حقايق متجسد در خيال است كه نيازمند تأويل است؛ آنچه كه در عالم برای ما متمثل 
و متجسد می شود نيز در واقع معانی و حقايق عالم مثال هستند، كه در عالم حس تمثل 
يافته اند. اهل ذوق و شهود از اين ظواهر می گذرند و به آن معانی و حقايق می رسند. 
)مرتضايی، 1378: 27(؛ به عبارت اخری ماسوی الله به سان تخيلی پوچ و بی معنا نيست 

بلكه همانند روياهای صادقانه است كه بايد تأويل شود.  
از مؤثرترين فيلسوفان  از ابن سينا و شيخ اشراق،  ملاصدرا )1050-979 ق(، پس 
مسلمان در دوره اسلامی است؛ و انديشه فلسفی وی نمونه ای از نظام های معرفتی است 
كه به نحو بسيار غنی از ميراث فلسفه پيشينيان متأثر و بر جريان فلسفی پسينيان 
مؤثر افتاده است. )فرامرز قراملكی، 1388: 15(. صدرا، مبدع يك جريان و نحله مؤثر و 
پويای فلسفی است كه خود، نام »حكمت متعاليه« را بر آن نهاده است؛ كه اين دعوی 
البته نه صرفاً در ادعا، كه در واقعيت نيز تحقق يافته؛ چنان كه انديشه های والای صدرا 
در برقراری پيوند عميق و تركيب سازوار ميان سه مقوله عرفان، فلسفه و قرآن خود را 
به ظهور رسانده است. صدرا با بهره گيری از فرا زبان يا زبان برتر )نصری، 1393: 15(، 
برآن است كه ارتباط اين سه مقوله با يكديگر از نوع ارتباط طولی است و به نوعی رابطه 
تشكيكی بين آنها برقرار است. در راستای تبيين جايگاه حقيقی سه مقوله مزبور، می توان 
گفت كه عرفان، به مثابه نماد و ثمره عقل كلی، ساحتش برتر از فلسفه )اسلامی(، به منزله 
محصول تراوشات عقل جزئی؛ و منزلت قرآن، برتر و والاتر از مكانت دو مقوله ديگر است؛ 
كه بر اين اساس تركيب چند مقوله هم سنخ كه در يك نسبت تشكيكی با هم تعريف 
می شوند نه تنها ممكن بلكه مطلوب نيز می باشد: »بنابراين می بايست بين التقاط و تلفيق 
تمايز نهاد؛ مراد از تلفيق، تركيب منسجم آراء است كه لزوما پس از نقد و رفع تعارض 
 آنها حاصل می شود. اما التقاط، تركيبی آشفته است كه آراء را كنار هم می نهد بدون آنكه
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 تبیین چیستی و چرایی تربیت هنری در بستر نظریه اسلامی 
تعلیم و تربیت هنری )با تکیه بر آرای ابن عربی و ملاصدرا(

 به ناسازگاری آنها و يا تعارض مبانی آنها توجه كند« )فرامرز قراملكی، 1388: 38(. اينك 
به مهم ترين مبانی نظری نظريه اسلامی تعليم و تربيت هنری می پردازيم.

بر اساس آموزه های اسلامی، ذات باری تعالی، حقيقت محض است؛ چنان كه اساساً 
تنها حقيقت هستی، ذات اقدس الهی است )چيتيك، 1384(؛ كه اين ذات ربوبی درمقام 
احديت از رهگذر تجلی حبی )كه قرين با تجلی اسماء و صفات خداست(، به تكوين 
عالم پرداخته است؛ چنان كه می توان گفت، خلقت عالم، اساساً خلقتی زيبايی شناختی 
است )ابن عربی، 1387، ج11(. در اين راستا آنچه قابل توجه است ابتنای خلقت بر اصل 
بنيادين وحدت وجود است )ابن عربی، 1385(؛ چه، تنها حقيقت هستی، وجود سرشار 
حق است؛ كه البته، وجه متناسب با نگاه هنری، اساساً همان نگره وحدت شخصيه وجود 
است؛ و نه وحدت تشكيكيه آن )علم الهدی، 1388(؛ چرا كه بر اساس نگاه هنری، مراتب 
اساس مظاهر وجود دسته بندی می شوند و نه مراتب حقيقت وجود.  وجودی موجودات بر 
از نظريه تربيتی اسلامی، كه اساساً  براين اساس نخستين اصل وجودشناختی برآمده 
بر ماهيت  تقدم وجود  تمامی گزاره های منطوی در نظريه است، اصل  منشأ و موجد 
است؛ كه از آن تحت عنوان اصل »اصالت وجود« تعبير می شود )صدرالمتألهين شيرازی، 

1389، ج1(. 
مطلب ديگری كه می توان در قالب تدوين مبانی هنر اسلامی با تكيه بر آراء صدرا 
و ابن عربی، به تبيين آن پرداخت بيان هنر به معنای تجلی است؛ و ذكر اين حقيقت 
از رهگذر تجلی ذات صاحب هنر، تكون می يابد )بلخاری  كه هر گونه اثر هنری، صرفاً 
قهی، 1388(. براين اساس می توان گفت عالم، هنر خداست؛ و خلقت با همه عظمت 
و زيباييش، به مثابه يك اثری هنری است كه البته اوج اين هنرنمايی، آفرينش انسان 
است )حكمت، 1389: 245(. اما مطلب مهم در اين راستا اينكه به رغم اينكه طبيعت، 
دربستر هستی شناسی هنری، واقعيت دارد؛ لكن هستی، صرفاً منحصر به آن نيست؛ 
بلكه عوالم غيبی ای وجود دارند كه اتفاقاًً حقايق بنيادين و اصيل متعلق به آنهاست. اينك 
به تبيين چيستی آدمی و چگونگی تربيت و سلوك هنری او در راستای نيل به مقام 
شامخ »هنرمند« در معنای اسلامی آن می پردازيم. بر اساس آراء متفكران مذكور، انسان 
موجودی است، مركب از جسم و نفس؛ كه حقيقت وجودی او را نفس رو به )در حال( 
تروح تشكيل می دهد؛ كه ارتقای مرتبه وجودی او در راستای تجرد، عقلانيت و خلاقيت 
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بيشتر منوط به كمال عقل نظری و كمال عقل عملی اوست؛ كه به تناسب نيل به كمال 
عقل عملی، آدمی اساساً مراتب تخلق به اخلاق الهی )مكارم اخلاقـی( را می پيمـايد؛ كه 
از اين اخلاق الهی )خداگونگی(، ما در وجيزه فراروی به سلوك هنری )مرتبه والاتر تربيت 
هنری( تعبير می كنيم؛ كه گذر از اين مراتب نيز تنها از مجرای تهذيب نفس ميسر است. 
نكته شايان توجه اينكه در بستر نظريه تربيت هنری، اساساً به هر عملی كه از آدمی صادر 
می شود؛ به شرط آن كه آن عمل، برخوردار از حسن فعلی و حسن فاعلی باشد، اثر هنری 
اطلاق می گردد؛ و در باب چيستی پشتوانه معرفتی اثر هنری نيز همين بس كه بر اساس 
اصل مساوقت علم و وجود و متعاقب آن تشكيكی بودن علم )علم الهدی، 1389: 187(؛ 
معرفت های مختلفی  ادراكی بشری، اساساً  به تناسب مراتب مختلف وجودیِ متعلقَات 
نيز، به لحاظ سنخيت معرفتی، ظهور و بروز می يابد؛ كه به ترتيب شدت وجودی عبارت 
است از معرفت حسی، معرفت خيالی، معرفت عقلی، معرفت قلبی و معرفت وجودی؛ 
كه معرفت وجودی بالاترين مرتبه معرفتی است و متعلقَ معرفتی آن نيز، حقيقت وجود 
است )زمانيها، 1389(؛ كه از رهگذر استغراق در حقيقت هستی به ارمغان می آيد و دراين 

مرتبه، اساساً عمل آدمی معادل فعل الهی در نظر گرفته می شود.
يكی ديگر از مباحثی كه می بايـست ذيل مبـانی نظريـه تربيت هنری اسلامی، به 
تبيين آن پرداخت مقـوله چيستی ارزش هـا است. ارزش، در معنای عام خود و در بافت 
مرادف با مطلوبيت به كار می رود؛ و مطلوبيت ارزش برای انسان ها،  اسلامی آن اساساً 
از آن جهت است كه به نحوی مفيد برای زندگی مادی يا معنوی آنان باشد )جعفری، 
1357، ج 22: 289(؛ اما در اين راستا، عامل مهم و اساسی انتخاب و گزينش آگاهانه 
انسان است؛ به گونه ای كه اگر كاری ارزشمند، اما نا آگاهانه، و يا به اجبار صورت پذيرد؛ 
هر چند دارای حسن فعلی باشد، از حسن فاعلی برخوردار نيست؛ و نمی تواند به عنوان 
صفت نيكوی اخلاقی، فاعل خود را در جهت اعتلای وجودی پيش ببرد )بناهان، 1393: 
130(. ديدگاه های متعددی نيز درباب ماهيت ارزش ها وجود دارد كه يكی از مهم ترين 
آنها عينيت گرايی است. در اين نظريه اعتقاد براين است كه، ارزش ها خصوصياتی هستند 
كه در اشيا و امور وجود دارند؛ زيبايی يك منظره و اخلاقی بودن يك عمل، به دليل 
وجود خصوصياتی است كه در آنها فی نفسه و بالذات وجود دارد و ذهن ناظر، با ادراك 
ارزش پی می برد. بسياری از متفكران مسلمان؛ اعم  اين خصوصيات، به آنها، به مثابه يك 
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 تبیین چیستی و چرایی تربیت هنری در بستر نظریه اسلامی 
تعلیم و تربیت هنری )با تکیه بر آرای ابن عربی و ملاصدرا(

از متفكران متقدم )از قبيل ابن عربی و ملاصدرا كه مورد بحث ما هستند(؛ و متفكران 
متأخر از جمله حائری يزدی )1384(؛ و مصباح يزدی )1367(؛ به اين نظريه گرايش 
دارند؛ و گزاره های ارزشی را از سنخ گزاره های توصيفی و بيانگر رابطه ای واقعی بين عمل 
آدمی و آثار آن قلمداد می كنند. ما نيز در بستر پژوهش فراروی، ماهيت ارزش ها را اساساً 
اشيا و امور  عينی، واقعی و ذاتی )مراد از ذاتی يعنی ارزش ها خصوصياتی هستند كه در
وجود دارند(، قلمداد می كنيم؛ چه،آدمی بر مبنای هدف غايی خود كه اساساً بنيادی ترين 
ارزش زندگی اوست، تمامی افعال و افكار خود را جهت دهی می كند؛ و اين بهترين گواه 
بر عينی بودن ارزش است؛ اما با اين حال، به تناسب پيشرفت علمی بشر و نيز متعاقب 
آن پيچيدگی های شرايط كنونی حيات آدمی، اساساً بشر نيازمند وضع ارزش های جديد 
به تناسب نيازهای كنونی آدميان می باشد؛ كه به اين ارزش های جديد ارزش های اعتباری 
گويند؛ و ما از اين مبنا تحت عنوان اعتباريابی و اعتبار سازی ياد می كنيم )طباطبايی، 
1388(. به عبارت اخری می توان گفت كه ارزش های حقيقی كه شامل ارزش های عينی و 
ذاتی می باشد به واسطه عقل نظری و شهودات قلبی و نيز الهامات وحيانی كشف می شوند؛ 
و ارزش های اعتباری كه ارزش های ذهنی و عرضی نيز نام دارد به واسطه عقل عملی وضع 
می شوند. به تعبير ديگر ارزش های حقيقی اكتشافی اند و ارزش های اعتباری وضعی اند؛ 

هر چند ارزش های وضعی، ذيل ارزش های اكتشافی و در راستای آنها وضع می شوند. 
 

 تبيين چيستی »تربيت هنری« در بستر »نظریه اسلامی تعليم و تربيت هنری«
 برخلاف قاطبه تعاريفی كه از تربيت، خاصه تربيت اسلامی ارائه می گردد كه در آن محققان 
عرصه فلسفه تعليم و تربيت در بستر آموزه های اسلامی معتقدند كه تربيت به معنای شكوفا 
كردن استعدادها و قابليت های نهفته وجود آدمی است )مطهری، مجموعه آثار، ج 3: 
452(؛ به گونه ای كه اگر استعدادی در وجود آدمی نباشد، يقيناً امكان پرورش آن نيز 
ميسر نخواهد بود )مطهری، 1393: 57(؛ با اين حال نگارنده اين سطور اساساً معتقد است 
كه خصائل وجودی آدمی، صرفاً در »چگونگی سلوك و رشد آدمی« نقش ايفا می كنند؛ 
و نه در »اصل تحقق سلوك، به منزله عامل ايجابی«؛ به عبارت ديگر، محدوديت ها و 
اينكه  او را تحت تأثير قرار می دهد؛ و نه  نحوه سلوك  قابليت های وجود آدمی، اساساً 
اصل سلوك آدمی به سوی حق تعالی، از رهگذر شكوفايی اين قابليت های وجودی رقم 
بخورد. به عبارت اخری، تربيت در تعريف كلاسيك از آن، به نحو سلبی ايفای نقش 
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می كند و صرفاً بر روی چند استعداد ويژه آدمی انگشت تأكيد می نهد در حالی كه از نظر 
پژوهشگر، تربيت به نحو ايجابی نقش ايفا می كند؛ يعنی پس از حصول شناخت نسبی 
فرد از خود، همه فرصت های تربيتی ديگر مورد استفاده قرار می گيرد. بنابراين می توان 
گفت تربيت، اساساً همان تربيت هنری )سلوك هنری( است )يعنی وجود متصف به 
زيبايی( كه نطفه های اوليه اش از ابتدای خلقت آدمی شكل می گيرد و تا انتهای عمر 
او جريان خواهد داشت. براين اساس، در اين مرحله كه صرفاً همان تبيين ساختار كلی 
كاركرد تربيت هنری »اسلامی« است، می توان تربيت هنری را در سه رويكرد كلی، كه 
در قالب دو ركن اصلی متجلی می شوند، انقسام بخشيد؛ كه اين رويكردها عبارتند از 
رويكرد تربيت هنری به مثابه آموزش هنر؛ رويكرد تربيت هنری به مثابه رويكرد حاكم 
بر سراسر نظام تعليم و تربيت؛ و رويكرد تربيت هنری به منزله رويكرد حاكم بر سراسر 
زيست آدمی كه در اين پـژوهش، از آن تحت عنوان سلوك هنری ياد می شود؛ تـوضيح 
آنكه، دو رويكرد اول تربيت هنری، از رهگذر نظام تعليم و تربيت قابل تحقق است؛ كه 
برنامه درسی حاكم  رويكرد اول از طريق برنامه درسی هنر و رويكرد دوم، به منزله فرا
بر كل نظام تعليم و تربيت، از طريق عناصر برنامه درسی همه دروس نظام آموزشی 
قابليت تحقق می يابد؛ كه اين دو رويكرد، ركن اول فرايند تربيت هنری آدمی در سلوكی 
هنرمندانه به سوی خداگونگی را رقم می زنند؛ بدين ترتيب كه اين دو رويكرد كه از طريق 
برای  به منزله تمهيدی  تربيت و تحت آموزش رسمی تحقق می يابند؛  تعليم و  نظام 
سلوك و زيست هنری آدمی )هنرمندانه زيستن آدمی( به شمار می روند كه فرد را برای 
قرار گرفتن درسلوكی بی نهايت به سوی خداوند آماده و آشنا می كنند؛ به گونه ای كه 
پس از گذراندن ركن اول تربيت هنری، كه ما نام اين ركن را ركن»تعليم« و »تربيت« 
هنری می ناميم؛ فرد می بايست قابليت قرار گرفتن در جاده سلوك هنری را پيدا كرده 
باشد. به عبارت اخری، كار نظام تعليم و تربيت می بايست اساساً اين باشد كه فرد را تا 
حد نصاب اوليه رشد، در همه ابعاد پرورش داده باشد؛ به گونه ای كه فرد، به تنهايی 
قادر به تشخيص راه صحيح و حقيقی باشد؛ و خود فرد راه خود، كه همان سلوك هنری 
به سوی خداگونگی است را پيدا كند. و اما پس از تحقق ركن اول تربيت هنری در وجود 
افراد، و تحقق اين قابليت ها در وجود آنها )كه اين بخش از تربيت هنری، دو دهه اول 
زندگی افراد را تشكيل می دهد، و غالباًً به وسيله نظام تعليم و تربيت، تحقق می يابد؛ لذا 
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از اين رو در اين مرحله به فرد صفت متربی اطلاق می گردد(؛ اينك در ابتدای دهه سوم 
زندگی فرد، مرحله و ركن دوم تربيت هنری، كه ما نام اين ركن را »سلوك هنری« 
می ناميم؛ و به نوعی تمام گستره زندگی آدمی را نيز در بر می گيرد، آغاز می گردد؛ كه 
در اين مرحله، ديگر خود فرد می بايست با توجه به آموخته های خود از نظام تعليم و 
تربيت، مسير سلوك و زيست خود را تعيين كند و هدف و غايت خود را مشخص سازد؛ 
كه اگر چنانچه در مرحله اول تربيت هنری كه شامل تعليمات نظام آموزشی می باشد، 
تمامی اصول آموزشی بر مبنای نظام تعليم و تربيت هنری صورت پذيرفته باشد، اينك 
در مرحله سلوك فردی، افراد، سرگشته و گمراه نخواهند شد؛ بلكه آنها در مسير صحيح 
سلوك هنری به سوی خداوند قرار خواهند گرفت. بنابراين پس از اعمال رويكرد تربيت 
هنری از طريق نظام تعليم و تربيت بر زيست افراد، اينك خود در ادامه مسير، رويكرد 
تربيت هنری را به اختيار برمی گزينند؛ با اين تفاوت كه به جهت اينكه آنها در ابتدا، قوه 
تشخيص صحيح نداشته اند؛ لذا آنها را با غذای سالم تغذيه كرده اند تا ذائقه آنها خراب 
و فاسد نگردد؛ اما اينك كه تحت پرورش صحيح رشد يافته اند خود قادر به انتخاب راه 
صحيح از سقيم می باشند و حال بر اساس تشخيص خود نيز عمل می كنند. از اين رو، در 
ابتدا به آنها صفت متربی اطلاق می شد اما اينك به صفت سالك متصف می گردند؛ يعنی 
كسی كه با قوه تشخيص خود قادر به سلوك در راه حقيقت است، تا جايی كه به حداكثر 
اهداف و قابليت خود نائل گردد؛ و از نظر پژوهش فراروی اين مهم ميسر نمی گردد مگر 
از طريق سلوك هنری كه در اينجا از آن تحت عنوان تربيت هنری ياد می شود؛ البته 
اين جايگاه، بيشتر تربيت بيرونی و كنترل از بيرون است و مراد  مراد از تربيت هنری، در
از سلوك هنری، تربيت درونی و در قالب خودنظارتی است. حال به ترتيب، به مجرای 

تحقق هر يك از سه رويكرد مزبور می پردازيم. 
باری، نكته قابل توجه درباب چيستی تربيت هنری اسلامی، در مجرای نخست آن 
)يعنی آموزش هنر(، اين است كه، مراد از تربيت هنری در رويكرد مزبور، تربيت هنرمند 
در معنای خاص آن است و نه تربيت هنرمند، درمعنای اعم آن )كه هدف غايی پژوهش 
فراروی می باشد(؛ به عبارت اخری، تربيت هنری در اين معنا، صرفاً منحصر به برنامه 
درسی هنر می گردد؛ كه بر اساس اين برنامه درسی، از طريق همه عناصر برنامه درسی 
درصدد آموزش همه آنچه كه به هنر، درمعنای خاص آن مربوط است، می باشيم؛ كه اين 
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مقولات مرتبط با عرصه آموزش هنر عبارتند از: در وهله اول آشنايی با تمامی رشته های 
هنری؛ سپس آشنايی با مقولاتی از قبيل تاريخ هنر؛ نقد هنری؛ زيبايی شناسی؛ طبيعت 
)بلكه همه عوالم هستی(؛ و در انتها نيز آشنايی با توليد آثار هنری در همه رشته های 
هنری، خاصه رشته هايی كه جايگاه والاتری در تجلی حقايق دارند و قابليت های وجود 

آدمی در آن ها بيشتر نمايان است )ماند شعر(. 
حال، پس از تبيين رويكرد نخست از تربيت هنری، كه در حقيقت به منزله نخستين 
قدم در راستای تحقق سلوك هنری به شمار می رود )به گونه ای كه طبق مبانی مذكور 
پژوهش، خلق اين آثار، اساساً وجود آدمی را جلا داده و طبع او را لطيف می سازد(؛ حال، 
نوبت به عرصه ديگر ظهور تربيت هنری می رسد كه همان ساحت اثرگذاری كاركردهای 
جانبی آن بر ساير برنامه های درسی نظام آموزشی است؛ كه در مقام فرا برنامه درسی، 
رويكرد و خط مشی حاكم بر تمامی ابعاد و ساحات نظام آموزشی را جهت دهی می كند؛ 
به مثابه تمهيدی در راستای  تربيت هنری »اسلامی«،  كه در راستای تحقق كاركرد 
تربيت »هنرمند« در معنای اصيل مورد نظر پژوهش به شمار می رود. باری، تربيت هنری 
قايبيت های  تزريق  از مجرای  و  برنامه درسی  از رهگذر  آن، صرفاً  معنای گسترده  در 
با  هم  نيز،  اين  كه  می گردد؛  محقق  و  ميسر  درسی  برنامه  عناصر  در  )اسلامی(  هنر 
 حمايت و نظارت مربی تحقق می يابد؛ چنان كه متفكرانی چون اورنشتاين و هانكينز1

(Ornstein & Hunkins, 2004) معتقدند كه معلم موقعيت اصلی را در تحقق برنامه 
 درسـی به خود اختصـاص می دهد؛ و هـم با عامـليت متربی همـچنان كـه روی باسكار2

(Bahskar, 2008:98) به عنوان يك متفكر در عرصه تعليم و تربيت انتقادی نيز، ازمقوله 

عامليت عقلانی سخن می گويد. بنابراين در راستای تبيين چيسی تربيت هنری اسلامی 
در اين معنا، لاجرم می بايست به تأثيرات آن بر برنامه درسی و تطورات منبعث از اين 
اثربخشی بپردازيم.كه اين رويكرد به برنامه درسی تربيت هنری »اسلامی« در بستر تفكر 
غربی سازوار با پارادايم مابعد نومفهوم گرايی است كه معتقد است برنامه درسی به عنوان 
يك حوزه ديسيپلينی، موجودی زنده و پويا و همواره در حال رشد و تكامل است كه از 
مدافعان اين رويكرد پاينا رPinar( 3.2013( می باشد. در اين نگاه، برنامه درسی و متن 

1. Ornstein and Hunkins
2. Bahskar
3. Pinar
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خنثی نيست بلكه مخاطب در قالب تخاطب با او تعامل می كند و چيزی كه گادامر1 
(Gadamer,1979: 529) آن را امتزاج افق ها می نامد اتفاق می افتد.

آخرين نكته ذيل رويكرد تربيت هنری به مثابه رويكرد حاكم بر كل نظام تعليم و 
تربيت، اين اسـت كه بـه جهت اينـكه ما بـر اساس مبانی نظريه خود معتقديم كه خود 
فرد می بايست آگاهانه مسير سلوك هنری خود به سوی تعالی را بر گزيند؛ لذا در طول 
دوره آموزشی فرد، از هر گونه تحميل عقيده بر او خودداری می كنيم و صرفاً درصدديم 
تا طبع او را به سـوی نيكويی سـوق دهيم؛ چرا كـه طبع نيكو، صرفاً به سوی نيـكويی، 
عقلانيت، حقيقت، زيست هنرمندانه، زندگی ارزشمند، زيبايی حقيقی، كمال و سعادت 
خود، آبادانی زندگی دنيوی خود و جامعه خود؛ و نهايتاً به سوی خداگونگی و اخلاق 
الهی و مكارم اخلاقی متمايل است؛ از اين رو والاترين هدف و رسالت تعليم و تربيت 
می بايست تربيت و هدايت متربيان به سوی نيكويی طبع و پرورش و سلامت عقل باشد؛ 
تا به موجب آن، خود فرد، مسير صحيح زندگی خود به سوی كمال را، كه از رهگذر سلوك 
هنری و زيست هنرمندانه می گذرد انتخاب نمايد؛ البته بديهی است كه در راستای تحقق 
اين هدف، بی شك تلقين برخی از حقايق و آموزه های دينی به متربيان نيز ناگزير است. 
اين حال، رويكرد اصلی تعليم و تربيت هنری، كه از مجرای برنامه درسی تحقق می يابد،  با
صرفاً تلقين حقايق به متربيان نيست؛ بلكه برای تحقق اين امر، برخی از قابليت های حرفه 
ای در بعد هنری می بايست در وهله نخست، در وجود خود معلم شكل گرفته و متجلی 

گردد. 
و اما رويكرد سوم تربيت هنری، اساساً حقيقت و عينيت سلوك هنری آدمی به سوی 
خداگونگی را رقـم می زند؛ به گونه ای كه دو رويكرد پيشين عملًا به مثـابه تمهيدی برای 
تحقق اين مرتبه از تربيت هنری ]كه همان سلوك هنری است[ به شمار می روند. باری، 
برخلاف دو رويكرد قبلی كه در آن آثار هنری صرفاً در برنامه درسی منحصر می گردند؛ 
اين رويكرد گستره تمامی هستی را در بر می گيرد؛ يعنی خلق هر اثری، در هر قالبی؛ 
درهر زمينه ای و به هر صورتی به منزله اثر هنری قلمداد می گردد؛ البته به شرط آنكه 
اين اثر موجبات سلوك هنری آدمی به سوی حق تعالی را فراهم سازد. از نقطه نظری 
ديگر نيز می توان گفت كه بر مبنای ركن اول تربيت هنری كه شامل دو رويكرد اول و 

1. Gadamer
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دوم تربيت هنری می باشد، در حقيقت خلق آثار هنری از رهگذر علم به جهان طبيعت 
در همه زمينه ها و اركان آن حاصل می گردد؛ اما در مجرای دوم تربيت هنری، خلق آثار 
هنری در حقيقت از رهگذر علم به جهان غيب حاصل می گردد. نكته قابل توجه پيرامون 
اثر بخشی اثر هنری اينكه، اين اثر بخشی، در راستای اعتلای وجود هنری آدمی، مستلزم 
احراز شرايطی برای آثار مذكور است؛ كه اين شرايط عبارتند از اينكه اولاً آثار صادره 
متضمن حقايق باشند؛ هم چنين متضمن صبغه زيبايی شناختی باشند؛ و نيز بر خلاقيت 
مبتنی باشند؛ آگاهانه و با پشتوانه معرفتی تكون يافته باشند؛ در جهت خدمت و ياری 
به خود يا ديگران صورت پذيرفته باشند؛ با اختيار و نيز با نيت نيكو و در راستای نيل 
به غايت متعالی و حقيقی از آدمی صادر شده باشند؛ و به طور كلی، به گونه ای باشند كه 

قول كانت بتوان به همه گفت كه مانند من رفتار كنيد.   به 
 تبيين چرایی تربيت هنری اسلامی )در بستر نظریه اسلامی تعليم و تربيت هنری(

مراد از چرايی تربيت هنری اسلامی در اين بخش، اهداف و ضرورت وجودی منبعث 
از كاركرد تربيت هـنری اسلامی در معنـای كلی آن و نيـز ضـرورت وجـودی هر يك از 
رويكردهایِ ذيل اين كاركرد می باشد و نه چرايی برآمده از انتخاب موضوع كه در قسمت 
بيان مسأله به تفصيل به آن پرداخته شد. در ابتدا به چرايی نهايی حاصل از اصل كاركرد 

تربيت هنری اسلامی می پردازيم. 
هدف غايی از طرح كاركرد تربيت هنری اسلامی، تربيت هنرمند در بستر اسلامی آن 
منزله اثر هنری  است؛ هنرمندی كه تمام افعال او به شرط داشتن حسن فاعلی و فعلی به 
قلمداد می گردد. مقام »هنرمند« در نظريه تربيت هنری »اسلامی« متعلق به كسی است 
 كه تمام يا دست كم بيشتر افعال او را در زندگی بتوان »اثر هنری« ناميد؛ و مراد از اثر هنری

نيز، نه صرفاً خلق اثری خاص در يك زمينه مشخص هنری؛ بلكه هر فعلی كه در هر 
زمينه ای )از قبيل زمينه هنری، علمی، انسانی، مادی، معنوی و ...(، از آدمی در مسير 
تخلق به اخلاق الهی صادر شود، می باشد. بنابراين صرف سخن گفتن از »تربيت هنری« 
مطلوب ما نيست؛ بلكه آنچه پژوهشگر در پی آن است تبيين قابليت های كاركرد تربيت 
هنری »اسلامی« در امر تعليم و تربيت انسان هاست. و اين تفاوت بنيادين ميان رويكرد 
اسلامی و رويكرد غربی به تربيت هنری نيز از اينجا ناشی می شود كه مراد از زيبايی 
دربستر تفكر غربی، زيبايی ظاهری است؛ در حالی كه زيبايی در بستر آموزه های اسلامی 
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سطوح عميقتری را نيز در بر می گيرد يعنی جمع دو ساحت جمال و كمال؛ كه حكايت 
از جمع ميان دو بعد زيبايی شناختی و حقيقت گرايی پديده ها دارد.

اختصار  پيرامون چرايی طرح انواع رويكردهای ]تربيت هنری[ منطوی در نظريه نيز، به 
می توان گفت كه هدف از تربيت هنری در رويكرد اول، تربيت هنرمند در معنای اخص 
يك از حيطه ها و رشته های هنر اسلامی  كلمه و شكوفايی قابليت های ذاتی آدميان در هر 
قابليت های  و  ابعاد  همه  فعال سازی  دوم،  رويكرد  در  هنری  تربيت  از  هدف  می باشد؛ 
وجودی آدمی از رهگذر تحقق تمامی كـاركردهـای تعليـم و تربيت اسلامی، در راستای 
تربيت افراد سليم النفس می باشد؛ و هـدف از تـربيت هـنری در رويـكرد سـوم، تحقق و 
تجلی كامل عقل عملی از منظر تحقق عقل نظری و نيز از رهگذر تهذيب نفس می باشد. 
باری، چنان كه تا به حال مشخص گشت تربيت هنری در دو رويكرد اول، در حقيقت 
زيرمجموعه سلوك هنری آدمی قرار می گيرد كه در حقيقت اين دو رويكرد، آدمی را 

برای نيل به مقام سالك حقيقی )هنرمند حقيقی( آماده می سازند.
آخرين مقوله ذيل مبحث چرايی تربيت هنری اسلامی نيز، تبيين تفاوت سلوك 
هنری و سلوك عرفانی در راستای نيل و قرب به حقيقت است. در سلوك هنری، برخلاف 
سلوك عرفانی، كه عارف درصدد انجام اعمال عبادی مشخص می باشد؛ هنرمند در صدد 
خلق آثار متنوع، در قالب های متعدد گفتار، كردار و افكار می باشد؛ و اين بدين معناست 
كه عارف نگاه محتاطانه تر به افعال و آثار آدمی  دارد؛ ولی هنرمند دينی نگاه خلاقانه تری 
به آنها دارد؛ لذا هنرمند به نسبت عارف، فعال تر و خلاق تر است. به بيان ديگر می توان 
گفت عارف، بيشتر به خوب انجام دادن كار توجه می كند؛ در حالی كه هنرمند در بستر 
پژوهش فراروی )كه همان ديدگاه برآمده از جامعيت تفكر اسلامی است( اساساً بر روی 
انجام كار خوب متمركز است. يعنی عمل برای عارف، وسيله است: سعادت، الهامی است 
كه به واسطه آن، آيينه نفس انسان با مجاهده پاك می گردد )غزالی، 2002، ج 3: 62(؛ 
ولی برای هنرمند، غايت است. يعنی خود عمل اصالت دارد نه صرفاً نتيجه منبعث از آن. 
هنرمند فعال و خلاق است ولی عارف منفعل. عارف يعنی انجام اعمال نيكو و زيبا؛ ولی 
هنرمند يعنی وجود متصف به زيبايی. عارف درصدد است تا خدا را تا مرتبه فهم خود 
گونگی ارتقا دهد؛ و  تنزل دهد؛ در حالی كه هنرمند درصدد است تا خود را به سمت خدا
دقيقاًً به همين دليل است كه برخی از عرفا فرياد گزاف انا الحق سر می دهند؛ در حالی كه 
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پيامبران از اين وهم به دور بودند؛ چراكه خود را به سمت خداگونگی ارتقا می دادند و 
يقين داشتند كه هرگز اين ره نهايتی ندارد چراكه آدمی وجودش فقر و نيازمندی مطلق 
است و از اين فقارت هرگز راه گريزی نيست. به عبارت اخری، تفاوت فلسفه، عرفان و هنر 
دربستر آموزه های اسلامی اساساً تفاوت مرتبه علم اليقين، عين اليقين و حق اليقين است. 

 
 دلالت های تربيتی منبعث از چيستی و چرایی تربيت هنری »اسلامی«

چنان كه تا كنون در اين مقاله به تبيين آن پرداختيم، نظريه تربيت هنری »اسلامی« 
متشكل از سه رويكرد می باشد؛كه اين رويكردها را ذيل دو ركن: 1. »تعليم« و »تربيت« 
هنری و 2. »سلوك هنری« انقسام بخشيديم كه دو رويكرد اول بستر تحققش نظام 
تعليم و تربيت كشور است و رويكرد سوم مجال و مهد رشدش جامعه اسلامی می باشد. 
از همين رو دلالت های هر يك از اركان بلكه هر يك از رويكردها در ساحات و جنبه های 
مختلف تربيت متفاوت می باشد. به عنوان مثال عرصه دلالت رويكرد نخست در ساحت 
آموزش هنر و برنامه درسی »هنر« می باشد. و با عنايت به اينكه تربيت هنری قابليت 
تحقق تمام اهداف تعليم و تربيت در هر سه ساحت بينشی، نگرشی و توانايی را دارد 
(Conkey & Green, 2018)؛ بنـابـراين رويـكرد دوم تـربيت هنری »اسلامی« عرصه 

مدلولاتش بيشتر ساحت بينشی و نگرشی تعليم و تربيت است و دلالت های رويكرد سوم 
غالباً در ساحت توانايی و عملكرد، تحقق و تجلی می يابد )كه دلالت های دو رويكرد اخير، 
ذيل كاركرد ثانوی هنر تعريف می شود( ؛ البته با اين توضيح كه ساحت توانايی، اساساً 
همان ساحت عمل و رفتار است؛ لذا می توان از اين مقوله تحت عنوان اهداف رفتاری: 
در دو بعد رفتار درونی و بيرونی سخن گـفت كـه رفتـار درونی از سنخ بـاور و ايمان و 
رفتار بيرونی از سنخ اقامه و ايثار است؛ كـه در نگاه صـدرايی نيز ميان افكار و اعمال يك 
دور هرمنوتيكی و رابطه تأثير و تأثر برقرر است )حاجی محمد رفيع، غفاری، مسعودی 
و ايمانی، 1399(. نكته ديگر ذيل مقوله دلالت های تربيتی اينكه قاعدتاً هر نظريه ای، 
عرصه تجلی و مدلولاتش در نظام تعليم و تربيت، ساحت برنامه درسی، خاصه عناصر 
چهارگانه برنامه درسی يعنی مقوله هدف، محتوا، روش های ياددهی يادگيری و ارزشيابی 
است؛ حال با توجه به محدود شدن عنوان مقاله به دو بعد چيستی و چرايی تربيت هنری 
»اسلامی« لذا دلالت های آن نيز متعاقباً به ساحت محتوا و هدف در عرصه عناصر برنامه 
درسی مرتبط می شود و به مقوله چگونگی كه به نوعی، در ارتباط با دو عنصر روش و 
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ارزشيابی در برنامه درسی است، پرداخته نمی شود. اهداف تربيتی را نيز، از منظر تقدم 
و ترتب، به يك معنا می توان به دو نوع غايی و واسطی تقسيم نمود. هدف غايی در 
بافت اسلامی آن، هدفی است كه مطلوبيت آن ذاتی است )كاويانی، 1389 :81(؛ و اين 
ويژگی به معنای همسازی با فطرت و همسانی با هدف آفرينش است )اعرافی، 1387 
: 32(. و هدف واسطه ای به معنای واسطه نيل به هدف غايی با الهام و انبعاث از مبانی 
رو تمام دلالت های مصبوغ  انسان شناختی، معرفت شناختی و ارزش شناختی است ؛ از اين 
به هدفِ پژوهش در نظام آموزشی، از سنخ هدف واسطه ای است كه وسيله نيل به مقام 

خداگونگی به شمار می روند.
حال، از منظر دو عنصر هدف و محتوا، پيرامون دلالت برآمده از آموزش هنر اسلامی 
در معنای خاص آن، آنچه در ابتدا می بايست مطمح نظر قرار داد اينكه، با توجه به مبانی 
نظری نظريه، هم هنر نمايی خداوند و هم هنر آدمی )در بستر دينی آن(، هر دو مبتنی بر 
اصل تجلی می باشد؛ لكن، هنر آدمی، عكس هنر خداوند است؛ يعنی بر خلاف هنر الهی 
كه در قالب حركت از وحدت به كثرت تكون می يابد؛ هنر آدمی، در بستر حركت هنرمند 
از كثرت به وحدت تحقق می يابد )حكمت، 1389 :230(؛ و دلالت برآمده از اين مبنا، 
حكايت از يكپارچگی و انسجام محتوای برآمده از كاركرد تربيت هنری »اسلامی« در 
همه دروس است؛ چرا كه بر اساس كاركرد تربيت هنری »اسلامی« می بايست، طراحان 
برنامه درسی در همه دروس )نه صرفاً در برنامه درسی هنر(، افرادی آگاه و آشنا به هنر 

اسلامی و متعاقب آن آگاه به چيستی تربيت هنری »اسلامی« باشند.
يكی ديگر از دلالت های منبعث از آموزش هنر اسلامی بر اساس مبانی پژوهش ، فهم 
اين واقعيت است كه حقيقت عالم، مستلزم نگرش به آن، به مثابه يك اثر هنری می باشد؛ 
از اين رو، عالم، متشكل از يك فرم )صورت( و يك محتوا می باشد؛ كه صورت آن، همان 
نمادهای منطوی در اثر است، و محتوای آن، همان حقايق ناب و متعالی، كه نمادهای 
مذكور، به اين حقايق اشعار دارند؛ از اين رو، برای درك متقن عالم، بايد مظاهر آن را كه 
در حقيقت، همان نمادهای منطوی در اثر هنری )عالم( می باشد؛ از رهگذر اتصال آن ها 
به حقايق مربوطه رمززدايی نمود. و اين يعنی القای اين مطلب به متربی كه پس پشت 
هر پديده ای، يك حقيقتی است كه اصل و ذات آن پديده است و متربی می بايست از 
رهگذر تأويل و رمز زدايی نمادها، به آن حقيقت پی برده و به آن ايمان بورزد؛ چه، ايمان، 
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همواره متعلَّق امور غيبی و ناديدنی قرار می گيرد. و اين يكی از اصول كلی حاكم بر همه 
عناصر برنامه درسی برآمده از نظريه اسلامی تعليم و تربيت »هنری« است؛ كه طراحی 
همه اجزای آن، از حوصله اين مجال خارج است؛ و انشاا... پژوهشگر در مجال ديگری 
به احصاء آنها خواهد پرداخت؛ و ما در اين مقاله صرفاً خطی مشی كلی برنامه درسی 
برآمده از نظريه تربيت هنری »اسلامی« را تبيين می كنيم. بنابراين يكی از دلالت های 
رويكرد اول در بعد محتوای برنامه درسی »هنر« آشنايی با نماد ها است و نگاه نمادين به 
هستی؛ تأكيد و توجه بر همه ابزارها و منابع شناخت در راستای خلق آثار هنری ازقبيل 
حس، خيال، عقل، شهود و وحی؛ بهره گيری از روش های پرورش قوه تخيل ازقبيل 
خلق داستان های خيالی؛ تبيين ماهيت و كاركرد هر يك از رشته های هنری در تلطيف 
روح و سلامت طبع و پرورش قوه تخيل آدمی؛ تبيين جايگاه و نقش معارف دينی در 
تحقق هر يك از رشته های هنری؛ آموزش معيارهای لازم جهت نقد و بررسی يك اثر 
هنری؛ و متعاقب آن، آموزش اصول مورد نياز جهت خلق يك اثر هنری اصيل، از جمله 
خط مشی های ديگر حاكم بر برنامه درسی »هنر« بر اساس نظريه اسلامی تعليم و تربيت 
»هنری« می باشند. و در بعد هدف نيز، رمز گشايی نماد ها و پی بردن به حقايق بنيادينی 
است كه در ورای اين نمودها و نمادها قرار دارد؛ و اين به نوبـة خود متربی را در مسير 
سلوك هنری قرار می دهدكه همان تجلی دائمی هنرمند ]دينی[ است، در قالب هر عمل 

درونی و بيرونی كه در مسير ارتقای او نقش دارد. 
از ديگر دلالت های آموزش هنر در بافت اسلامی آن ايجاد موازنه ميان دو مقوله قابليت 
)كشف حقايق( و فاعليت )خلق آنها در مظاهر عينی( است؛ يا همان تلازم علم و عمل 
كه برای تحقق سلوك معرفتی و هنری و صيرورت وجودی متربی اين ملازمه ضروری 
است و نقش دو بال پرواز را برای او ايفا می كنند؛ كه مقوله علم يا قابليت آن می بايست 
در نظام آموزشی مبتنی بر نظريه تربيت هنری »اسلامی« محقق گردد و ساحت عمل يا 
همان عامليت )خلاقيت( اين سلوك نيز، عموما و غالباً پس از دوران نظام آموزش رسمی 
كه از آن تعبير به ركن دوم نظريه می كنيم به منصه ظهور می رسد و نظام آموزشی نيز، 
در اينجا نقش تمهيدی برای تحقق اين بعد از سلوك را ايفا می كند. از اين رو يكی از 
مهم ترين دستاوردهای جوهره هنر، پرورش خلاقيت در معنای اصيل آن است. البته در 
(Ramezani, 2009) تفكر غربی غالباً خلاقيت با صرف تفكر واگرا مرادف گرفته می شود 
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فارغ از اينكه اين تفكر، منشأ حقيقی دارد يا خير ولی در بستر نظريه تربيت هنری 
»اسلامی« مراد از »خلاقيت«، ارائه و اقامه تصوير، انديشه و عمل متعيِّن از يك حقيقت 
نامتعيِّن است؛ كه اين ابتدائاً مستلزم كشف حقيقت و سپس نمايـش بـديع آن اسـت؛ 
كه براين اساس يـكی از مدلولات »ركـن نخست« پژوهش فراروی، در تعليم وتربيت، 

نشو و نمای خلاقيت است.
و اما، در باب دلالت های منبعث از رويكرد دوم تربيت هنری »اسلامی« اينكه، غالب 
برنامه درسی، اساساً  قابليت ها و مدلولات منبعث از كاركرد تربيت هنری ، به مثابه فرا
مشترك ميان كاركرد تربيت هنری در هر دو بستر فكری غربی و اسلامی می باشد؛ چرا 
كه اين وجوه اشتراك برآمده از وجه زيبايی شناختی و ساختاری هنر است ) و نه بعد 
محتوايی آن( كه اين وجه نيز در ميان دو رويكرد اشتراكات فراوانی دارد؛ كه از جمله اين 
موارد اشتراك عبارتند از: پرورش تفكر، رشد خلاقيت (Ulger, 2019) ، رشد تفكر انتقادی 
]يعنی رفتن به سطح بالاتر تفكر و ارائه راه حل های تازه برای مسائل )عرب مازار يزدی، 
1384([؛ افزايش توانايی حل مسأله؛ توانايی برانگيزاندن افراد برای يادگيری و غلبه بر 
موانع آموزش و يادگيری )كيان، 1392(؛ آموزش دقيق تر و لطيف تر تمام موضوعات درسی 
)ملكی، 1389: 328(؛ امكان تبديل ايده به كنش )ميرزابيگی، 1390(؛ رشد عاطفی و 
اخلاقی و پرورش قابليت های گروهی و ارتباطی (Conkey & Green, 2018)؛ رشد همه 
 قابـليت های وجودی )دبونو، 1364: 69(؛ امكان بيان خويشتن)محمدپور، 1382: 11(؛

و  ايجاد حس عزت نفس  و  فرد  روانی  اضطراب های  و  تنش ها  آن، كاهش  به موجب  و 
اعتماد به نفس و خود راهبری )فرمهينی فراهانی، 1390: 90(؛ و نهايتاًً رشد و پيشرفت 
تحصيلی ( Bowen & Kisida, 2019) ؛ و اين همه، حاكی از آن است كه تربيت هنری 
به عنوان يكی از كاركردهای عمده و مهم نظام آموزشی نه مختص نظام آموزشی خاصی 
است؛ و نه اختصاص به عده ای خاص دارد كه استعداد هنری ويژه ای دارند؛ بلكه يكی از 
قابليت های بالقوه تمامی آدميان است كه از رهگذر نيل به اين قابليت، آدمی، بهره مند از 
قدرت خلاقيت و تفكر چند وجهی جهت حل مسائل پيچيده و مبهم می گردد؛ كه برخی از 
درتحقيقی  نيز  سانگكا1  و  واردانی  جويواتموجو،  ساپوترا،  قبيل  از  معاصر  انديشمندان 
( Saputra, Joyoatmojo, Wardani & Sangka, 2019) ، اين دو نوع تفكر، يعنی تفكر 

1. Saputra, Joyoatmojo, Wardani & Sangka
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انتقادی و تفكر خلاق را جزو مهارت های لازم قرن 21 می دانند؛ لذا از ديد بسـياري از 
متفكران حـوزۀ تعلـيم و تربيـت و حتی خـارج از آن، بايـد بـه هنـر دركنار مهارت هاي 
اساسی سه گانه اي كه بـه رسميت شناخته شده است )خواندن، نوشتن و حساب كردن(، 
به عنوان چهارمين مهارت اساسی و پايه در برنامه درسی تأكيـد شـود )فيـروزی، سيفی، 
حسينی مهر و فقيهی، 1397: 31(. بنابراين، يكـی از مهم ترين گام ها براي اصلاح واقعی 
و  معقـول  تدارك يك جايگاه  تربيت هنری،  دوم  رويكرد  بر اساس  آموزشی،  نظام هاي 
مناسـب براي هنر، به مثابه خون تزريق شده در رگ های عناصر برنامه درسی می باشد 

)خضري، مزروقی، جهانی و رزمجو، 1398 :14(.    
درسی را  اينك اهداف خاص منبعث از رويكرد دوم تربيت هنری اسلامی به برنامه 
درسی  مورد مداقه قرار می دهيم. اصلی ترين هدف رويكرد دوم تربيت هنری در قالب برنامه 
توجه به قابليت های ذكر شده برای تربيت هنری، رشد قوه قضاوت صحيح می باشد كه  با
می توان از آن تحت عنوان اراده معطوف به نيكويی ياد كرد. يعنی متربی قابليت سنجش 
دقيق و صحيح هر پديده ای را ذيل هدف غايی نيل )قرب( به سوی حقيقت كسب می كند. 
باری، چنان كه تاكنون بارها عنوان شد، هدف از دو رويكرد حاكم بر نظام تعليم و تربيت 
هنری، آماده سازی متربی جهت انتخاب شيوه صحيح زيستن است كه بر اساس نظريه 
تربيت هنری اين شيوه صحيح همان، هنرمندانه زيستن يا سلوك هنری در راستای 
نيل به مقام »هنرمند« يا فضايل اخلاقی است؛ كه از اين آماده سازی در حقيقت تعبير 
تكوين و تكون طبع نيكو، عقل سليم و روح لطيف می گردد كه اين قابليت ها )چنان كه  به 
در ذات هنر نيز نهفته است( در واقع تمهيدی برای انتخاب شيوه صحيح زيستن است؛ 
چرا كه اگر فرد به نيكويی ميل كرد، آن وقت تمامی افعال و اهداف او نيز صبغه نيكويی و 
خير به خود می گيرد. بنابراين می توان گفت يكی از مهم ترين اهدافی كه ميان دورويكرد 
اول مشترك است، آشنايی با آثار هنری مربوط به همه حيطه ها و رشته های درسی نظام 
تعليم و تربيت می باشد. به تعبير ديگر، متربی پس از فارغ التحصيلی از نظام اسلامی تعليم 
و تربيت هنری بايد دست كم در يكی از مواد درسی منطوی و مندرج در نظام تعليم و 
تربيت قابليت خلق اثر را داشته باشد؛ يعنی با توجه به رويكرد اول، متربی بايد اولاً با 
تاريخچه همه آثار هنری آشنايی داشته باشد و ثانياً بتواند دست كم در يكی از زمينه های 
هنری دست به خلق اثر هنری زند؛ اما با توجه به رويكرد دوم تربيت هنری )كه حيطة 
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آثار هنری از معنای محدود نخست خود به همه رشته ها گسترش می يابد؛ يعنی به عنوان 
مثال يك فرمول رياضی نيز به مثابه يك اثر هنری قلمداد می گردد؛ همان طور كه يك بيت 
به همه حيطه ها  اولاً  بايد  آل  ايده  در يك حالت  متربی  زيستی(؛  قاعده  يا يك  شعر 
اشراف حداقلی پيدا كند و ثانياً دست كم در يك رشته يا زمينه خاص دست به خلق اثر 
هنری زند. بی شك يكی از اصلی ترين اهداف برنامه درسی تربيت هنری اسلامی آشنايی 
متربی به محدوديت ها و قابليت های وجودی خود )و متعاقب آن به علائقش( می باشد؛ 
و آنگاه با توجه به اين خودشناسی متربی، بايد او را در راستای نيل به اهداف دنيوی و 
علاوه بر  حقيقی خود آماده سازيم. پرورش عقلانيت؛ تأكيد بر بعد حقيقت بخشی متون - 
)در راستای آموزش محتوای مربوط به هر درس(؛ صبغه ارزشی  جنبه كاربردی آن ها - 
بخشيدن به محتوای دروس )در راستای سوق دادن متربيان به سوی زندگی ارزشمند(؛ 
و آشنايی متربی با مراتب گوناگون زيبايی از زيبايی حسی كه پايين ترين مرتبه را دارد 
و در»صورت« آثار هنری متجلی می گردد تا زيبايی معنوی، كه بالاترين مرتبه زيبايی 
از جمله ديگر اهداف كاركرد تربيت هنری  معنوی نيز اخلاق زيبا و متعالی می باشد 
اسلامی در نظام تعليم و تربيت می باشد. پس از درك مراتب زيبايی، اينك نوبت به احراز 
و اتصاف به اين زيبايی ها می رسد؛ چه، والاترين هدف برنامه درسی تربيت هنری اسلامی 
تخلق به اخلاق الهی می باشد، كه در اين مرحله اخلاق الهی صرفاً از طريق علومی كه 
درمجموعه نظام تعليم و تربيت هنری می گنجند، متجلی می گردد؛ آشنايی با هر دو بعد 
جسمانی و روحانی وجود آدمی؛ و نيز در كنار آن، پرورش دو بعد فردی و اجتماعی حيات 
آدمی، در راستای نيل به اهداف غايی حيات آدمی؛ توجه به پرورش همه قابليت های 
وجودی آدميان، در همه سطوح و در همه قوالب؛ و نيز توجه به صبغه عملگرايی حاكم بر 
از  نظريه اسلامی تعليم و تربيت هنری، به گونه ای كه متربی پس از فارغ التحصيلی، بيش 
نظر پردازی، رويكرد عملگرايی را اتخاذ نمايد، از جملة ديگر اصول حاكم بر برنامه درسی 

تربيت هنری اسلامی است.
يكی از عمده ترين تفاوت های رويكرد دوم تربيت هنری در دو بستر فكری غربی و 
اسلامی آن )يعنی همان ايده مورد پذيرش نظريه تربيت هنری اسلامی است(؛ در ساحت 
محتوا، تفاوت جوهری محتوای برنامه درسی دروس مختلف، در دو بافت فكری مزبور 
است؛ كه در رويكرد مختار پژوهشگر، محتوای همه دروس، غايتمند هست؛ يعنی علاوه 
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نگاه  بر هدف كلی حاكم بر نظام تعليم و تربيت كه در هر دو بستر فكری حاكم است؛ در
تربيت هنری اسلامی هر درس به طور جداگانه نيز يك هدف واسطی و يك هدف غايی را 
مبنای اين اهداف، محتوا در يك سلسله معنادار، به هم مرتبط  تعقيب می كند و اساساً بر 
مثال، درس فيزيك ديگر متشكل از يك سری مباحث و فرمول های  عنوان  می شوند. به 
منفك نيست بلكه اين مبـاحث در قـالب يـك غـايت بنيـاديـن كـه همـان نگاه آيه ای 
و نمادين به هستی است، هر كدام از يك حقيقتی در هستی رمز می گشايند و اسباب 
تحقق يك هدف واسطی، تحت عنوان برنشاندن اراده معطوف بـه نـيكويی يا همـان رشـد 
قوه قضاوت صحيح كه از آن تحت عنوان بصيرت زايی تعبير می شود را فراهم می سازند. 
به عبارت بهتر، نظام آموزشی برآمده از نظريه تربيت هنری »اسلامی« هدف متعاليش 
ايجاد قابليت تشخيص مسير صحيحِ تعالی است كه می بايست متربی در طول دوران 
دوازده ساله تحصيل، حقيقت و صراط آن را به واسطه  ايجاد طبع لطيف و رشد عقل سليم 
و قوه تمييز و نيز حفظ فطرت سليم در او تشخيص داده و پس از آن در اين مسير تعالی 

از راه عامليت اخلاقی به سلوك هنری مبادرت ورزد.
در ادامه، يكی ديگر از ابعاد تفاوت دلالت های منبعث از ركن اول نظريه تربيت هنری 
 »اسـلامی« يعنی »تعـليم« و »تـربيت« هنری و ركـن دوم آن يـعنی »سلوك هنری«،

اين است كه دلالت ها در ركن اول از سنخ تعقيبی است يعنی دو رويكرد اول، خود  در
در طول نظام آموزشی تحقق و تجلی می يابند؛ بنابراين مدلولاتش نيز متعاقباًً در نظام 
از سنخ  دوم  ركـن  در  دلالت ها  ولی  می شود.  جلوه گر  هنری  تربيت  و  تعليم  اسلامی 
تمهيدی است يعنی ما برای اينكه عملًا سلوك هنری به مثابه غايت نظريه تربيت هنری 
»اسلامی« پس از دوران نظام آموزش رسمی، تحقق يابد بايد ابتدا تمهيداتی در طول 
دوران نظام آموزشی در عناصر برنامه درسی و سراسر نظام تعليم و تربيت ايجاد كنيم تا 
نتيجه اش تحقق »سلوك هنری« شود. به عبارت ديگر، دلالت های ركن اول »پسينی« 
است؛ يعنی از جنس نتيجه گيری و برداشت محصول؛ و مدلولات ركن دوم »پيشينی« 
همان  در  در حقيقت  كه  محصول  و داشت  كاشت  و  زمينه سازی  از سنخ  يعنی  است؛ 
ركن اول و دوم زمينه های كاشتش فراهم می شود؛ و بنابراين دلالت های تربيت هنری 
به معنای نتيجه محوری، خارج از نظام آموزش رسمی و در طول زيست )هنری( فرد، 
ابتدای دهه سوم زندگی متربی يا »هنرور« شروع می شود؛ و دلالت های سلوك هنری  از
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به معنای تمهيدی و پيشينی نيز، در حقيقت همان دلالت های منبعث از ركن اول تربيت 
هنری »اسلامی« می باشد.

در انتها آنچه می توان پيرامون سلوك هنری عنوان كرد اين است كه، می بايست خود 
 وجود متربی، وجودی زيبا و هنرمندانه گردد كه نتيجه آن يك زيست به تمام معنا هنری،

از رهگذر خلق و تجلی مدام آثار هنری است؛ نه اينكه هنر )زيبايی( عارض بر وجودش 
باشد كه از رهگذر تحميل بر نفس، هر از چند گاهی آثاری از او صادر شود. از اين رو، 
هنرمند بايد صرفاً از رهگذر سلوك هنری به مقام والای هنرمند حقيقی )وجود متصف 
به زيبايی و مكـارم اخلاقی( نائل گردد. دلالت ايـن رويكرد هر چند بـيشتر عرصه تجلی 
و تحققش، جامعه اسلامی است؛ لكن مدلولات تربيتی آن در نظام آموزشی نيز بيانگر 
كنشگری خلاقانه متربيان در طول زمان تحصيل می باشد: يعنی از رهگذر كشف و خلق 
حقايق جزئی و تعريف و تبيين آنها بر مبنای ارتباطشان با حقيقت غايی و باور به حقيقت 
اين ارتباط، كه موجب اعتلای وجودی آنها از مرتبه زيبايی حسی به زيبايی عقلی و 
سپس ارتقا به زيبايی اخلاقی می گردد؛ چه، مرتبة متعالی تر زيبايی گرايی، احساس لذت 
اين به معنای  انسانی و سجايای اخلاقی است )محصص، 1395: 34(؛ و  از ارزش های 
تأثير نگرش زيبايی شناختی و هنری افراد بر تكون و ملكه اخلاق نيكو در ايشان می باشد 

)ايمان نژاد، ايمان زاده، تقی پور و طهماسب زاده، 1399(.             
                                    

نتيجه گيری  ....................................................................................................................
نظريه اسلامی تعليم و تربيت هنری، هم در صورت و هم در محتوا، اساساً متفاوت و 
متمايز است با نظريات تربيتی مطروحه در زمينه كاركرد تربيت هنری، از جمله نظريه 
تربيتی جان ديوئی و آيزنر كه در بستر تفكر غربی نظم و نضج يافته اند؛ و اين تفاوت نيز 
بنيادی تر از آن است كه بتوان حتی قياسی معقول و موجه از آن ارائه داد؛ چرا كه نظريه 
تربيت هنری اسلامی نه فقط برای نظام تعليم و تربيت رسمی، و تربيت بيرونی متربيان، 
برای تربيت غير رسمی و تربيت درونی فرد تنظيم و طراحی شده است.  بلكه اساساً 
به عبارت ديگر، در نظريه اسلامی تعليم و تربيت هنری، نظام تعليم و تربيت رسمی، 
عملًا نقش تمهيدی در سعادت ابدی افراد ايفا می كند؛ چنان كه پس از فارغ التحصيلی، 
صفت متربی از افراد زائل و آنها متصف به صفت سالك می گردند. اين در حالی است 
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فراروی  پژوهش  در  مطروحه  نظريه  به مانند  كه  عين حال  در  آيزنر،  تربيتی  نظريه  كه 
مبتنی بر كاركرد تربيت هنری می باشد؛ با اين حال، از يك سو، حيطه اثرگذاری اش صرفاً 
منحصر به نظام تعليم و تربيت رسمی می گردد و هيچ گونه كارايی و دغدغه ای در زمينة 
سعادت ابدی افراد ندارد؛ و از سوی ديگر نيز، حتی اثر گذاری آن در حيطة تعليم و تربيت 
با نظريه اسلامی تعليم و تربيت هنری تفاوت بنيادين دارد )چه در زمينه  رسمی نيز 
برنامه درسی(؛ چرا كه، جوهره  برنامه درسی هنر و چه در بعد تربيت هنری به مثابه فرا 
و ماهيت دورويكرد اساساً متفاوت است. به عبارت ديگر مراد از رويكرد آيزنر به تربيت 
هنری شناخت و اشتياق به زيبايی به مثابه غايت نظام تعليم و تربيت مبتنی بر رويكرد 
تربيت هنری است ؛ در حالی كه مراد ما از تربيت هنری، زيباتر شدن وجود آدمی است؛ 
يعنی زيبايی وجودی آدمی اشتداد يابد و نه صرفاً درك ما از زيبايی؛ و اين تفاوت بنيادين 
ميان رويكرد اسلامی و رويكرد غربی به تربيت هنری نيز از اينجا ناشی می شود كه مراد 
از زيبايی در بستر تفكر غربی، زيبايی ظاهری است كه ما از آن تعبير به جمال می كنيم؛ 
درحالی كه زيبايی دربستر آموزه های اسلامی سطوح عميق تری را نيز در برمی گيرد يعنی 
جمع جمال و كمال؛ كه حكايت از جمع ميان دو بعد زيبايی شنـاختی و حـقيقت گرايی 
پديده ها دارد. در انتها نيز می بايست متذكر شد كه با توجه به وجوه متعدد پژوهش 
فراروی، به مثابه يك فرايند مستمر از تأملات منبعث از يك ذهن آبستن، بی شك ايده 
مزبور، جلوه و ظهور ديگری نيز در زمينه برنامه درسی دارد و كاركردهايی از اين ايده 
بديل نيز بر عناصر برنامه درسی مترتب خواهد بود كه به اين مقولات، در مقاله ای ديگر 

خواهيم پرداخت.
 با توجه به اينكه اين پژوهش عملًا نخستين گام در راستای تدوين نظريه تربيتی اسلامی

برمبنای كاركرد تربيت هنری در بستر آموزه های اسلامی است؛ و نيز با عنايت به گستردگی 
تدوين يك نظريه تربيتی بديع، در همه ابعاد و اركان آن؛ لذا از همه پژوهشگران اين عرصه 
هنری  تربيت  اسلامی  نظريه  اصول  تبيين  به  اول  وهله  در  تا  می آورد  به عمل  دعوت 
مبادرت ورزيده و متعاقب آن به تكميل اين بنای تازه تأسيس نيمه كاره كه البته همگی 
به ضرورت وجودی آن واقف اند، همت گمارند؛ كه البته اين آفرينش شامل بخش هايی در 
زمينه دلالت های كاركرد تربيت هنری اسلامی در ساحت برنامه درسی، خاصه دو عنصر 
روش و ارزش يابی؛ و هم چنين استلزامات تطوری اين كاركرد در ساحت برنامه درسی 
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  هادی کهندل   محسن ایمانی   علیرضا صادقزاده
  سید مهدی سجادی

 تبیین چیستی و چرایی تربیت هنری در بستر نظریه اسلامی 
تعلیم و تربیت هنری )با تکیه بر آرای ابن عربی و ملاصدرا(

روئيدنی می گردد. با توجه به اينكه اين پژوهش عملًا در صدد تدوين و پيشنهاد نظريه 
تربيتی بديل برای نظام تعليم و تربيت اسلامی می باشد؛ لذا اساساً يكی از اساسی ترين 
محدوديت ها، با توجه به بـستر تربيت هنری پـژوهش، فقـدان هر گونه پژوهش اصـيل 
اين زمينه است؛ و از جمله ديگر موارد نيز نبود مبانی نظری متقن و مستحكم در باب  در

كاركرد تربيت هنری می باشد.

تشکّر و قدردانی
 بدين وسیله  از كلیه صاحب نظراني كه با ارائه ديدگاه هاي اصلاحي شان 

اين پژوهش را همراهي كردند تشكّر و قدر داني به عمل مي آيد.
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